
راهبردهای کلان پايداری برگرفته از عاشورا در ديدگاه 
مقام معظم رهبری

نویسنده: مهدی احمدی1
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چکيده
یكی از مهم ترین و حساس ترین امور بعد از برپایی جامعۀ اسلامی و دینی، 

استقامت و پایداری مردم و خواص در راه آرمانها و ارزشهای آن است. 
این پرسش است که جامعۀ اسلامی و در  به  پاسخ  مقالۀ حاضر در پی 
رأس آن، بسيج، با چه سازوکاري می تواند در راه آرمانهای والا و الهی ثابت قدم 
امام  حضرت  و  رهبری  معظم  مقام  فرموده های  به  توجه  با  بماند.  پایدار  و 
عبرتهای  و  درسها  و  عاشورا  حادثۀ  جوانب  و  ابعاد  در خصوص  خمينی)ره( 
آن، سعی شده است به روش تحليل محتوای کيفی و در چارچوب رویكرد 
پایداری بسيج استخراج و درسها و عبرتهای عاشورا در  سيستمی، سيستم 
عمل،  فرایند  ستانده ها،  داده ها،  تفكيک  )به  پایداری  سيستم  اجزای  ذیل 

شاخص بازخورد و محيط سيستم( ارائه شوند.
یافته های مقاله بيانگر این است که داده ها و نيازمندی های این سيستم 
عبارتند از: بصيرت در سایۀ ذکر خدا و حفظ تقوا، اميد و اطمينان در سایۀ 
ایمان به وعده های الهی، پرهيز از دنياطلبی و عدم تبعيت شهوات، شجاعت و 
شهادت طلبی. ستاده ها و خروجی های سيستم پایداری نيز عبارتند از: حفظ 
این سيستم،  بازخور گيری  و ستم. شاخصۀ  با ظلم  مقابله  و  مبارزه  و  اسلام 
عزّت و افتخار و بالاخره، عملگرهای آن عبارتند از: عمل به تكليف الهی در هر 

شرایطی و نيز عمل بهنگام، به اندازه و صحيح خواص.

واژگان کليدي: 
بسيج، عاشورا، پایداری، رهبري، تقوا، عمل به تكليف، دنياطلبی.

 ahmadiecon@gmail.com 1. دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج، سال پانزدهم، شماره 56، پاييز 1391



13
91

يز 
 پاي

/ 5
ره6

شما
م / 

ده
انز

ل پ
سا

 / 
یج

س
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه
لنا

فص

118

مقدمه
از آنجا که در آموزه های اسلامی، تعيين سرنوشت جامعه و تاریخ به دست انسان)رعد، آیه 11( و 
علاوه بر آن مشمول دریافت نعمت خداوند شدن نيز به دست خود اشخاص و اقوام 
است)انفال، آیه 54( و از آنجا که جامعه و تاریخ همانند دیگر پدیده ها دارای ضابطه و 
قانون است و قوانين حاکم بر آنها همانند قوانين حاکم بر دیگر پدیده ها، ثابت و غير 
قابل تغيير است)احزاب، آیه 62؛ فاطر، آیه 43؛ فتح، آیه 23(، قرآن کریم مسلمانان را به عبرت 
گرفتن از تاریخ دعوت می کند و می فرماید: »پيش از شما ملتهایی با روشها و طریقه هایی 
بوده اند؛ در زمين گردش کنيد، بنگرید سرانجام آنها که وعده های خدا را تكذیب کردند 
یوسف)ع(، هدف  داستان حضرت  از طرح  پس  آیه 137(. همچنين  عمران،  چه شد؟«)آل 
اصلی طرح آن را عبرت گرفتن می داند)یوسف، آیۀ 111(. امامان بزرگوار شيعه نيز بر این 
مسئله تأکيد کرده اند؛ به عنوان نمونه: امام علی)ع( به یكی از کارگزارانشان می نویسند: 
با  تاریخ  پاره های  آیندة آن پند و عبرت گير؛ چرا که  برای مانده و  »از گذشتۀ دنيا 
حضرت  توصيۀ   .)69 نامه  می پيوندد«)نهج البلاغه،  اولش  به  پایانش  و  همانندند  یكدیگر 
امير)ع( به فرزندش امام حسن)ع( نيز یكی دیگر از توصيه ها به عبرت گرفتن از 

تاریخ است.)همان، نامه 31(
پندآموزی و عبرت گيری از هر حادثه ای به ميزان اهميت آن حادثه و آثار آن در 
حيات اجتماعی انسانها در طول تاریخ بستگی دارد. یكی از حوادث مهم تاریخی، 
به خصوص در تاریخ صدر اسلام که تأثير قابل ملاحظه ای از نظر اجتماعی داشته و 
منشأ و مبدء بسياری از حرکتهای آزادی خواهانه و مقابله با ستمگران بوده، حادثۀ 
از  عظيم عاشوراست. »واقعه عظيم عاشورا از سال 61 هجری تا خرداد 1342 و 
آن زمان تا قيام حضرت بقيه الله )ارواحنا لمقدمه الفداه( در هر مقطعی، انقلاب ساز 

است«)امام خمينی، بی تا، ج 16، ص 179(.
انقلاب اسلامی ایران، با ماهيت دینی و فرهنگی و نيز حضور آحاد مردم، بزرگ ترین 
انقلاب قرن حاضر است. این انقلاب در تمامی مراحل خود، از شكل گيری؛ یعنی 
نهضت 15 خرداد که مصادف با عاشورای 1342 است تا اوج مبارزات که مصادف با 
تاسوعا و عاشورای 1357 است و بعد از پيروزی و نيز در مرحلۀ تثبيت؛ یعنی دوران 
هشت سال دفاع مقدس، همواره از فرهنگ و آموزه های نهضت عاشورایی بهره مند 
بوده است. لذا می توان گفت که »انقلاب اسلامی ایران، پرتوی از عاشورا و انقلاب 
عظيم الهی آن است«)امام خمينی، بی تا، ج  17، ص 482(. به همين سبب، »ملت بزرگ ما 
باید خاطرة عاشورا را با موازین اسلامی هر چه شكوهمندتر حفظ کند و به برکت آن 
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و ارزش بی حساب ثاراللهَّه با حضور در صحنه، انقلاب عظيم خود را هر چه پایدارتر نگه 
ایستادگي  غلبۀ دشمن می شود،  و  توطئه، جنگ  از  مانع  زیرا »آنچه  دارد«)همان(؛ 
و بيداري و حاضر بودن در ميدان مقاومت است«)مقام معظم رهبری، 1382/6/29(. »در 
تحولات اجتماعي، حق بودن کافي نيست. خيلي اوقات امواج باطل می آید، حق را 
لگدکوب می کند و عبور می کند. حق بودن به اضافۀ اقدام، عمل، اراده و به اضافۀ 

ایستادگي و پایداري لازم است«.)همان، 1383/4/16(
»تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسلامي ایران، یقيناً از برکات و الطاف جليۀ 
خداوند تعالي بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامي ایران ارزاني شد. در حوادث 
گوناگون پس از پيروزي انقلاب، به خصوص جنگ، بودند نهادها و گروههاي فراواني 
با ایثار و خلوص و فداکاري و شهادت طلبي، کشور و انقلاب اسلامي را بيمه  که 
کردند، ولي حقيقتاً اگر بخواهيم مصداق کاملي از ایثار و خلوص و فداکاري و عشق 
به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهيم، چه کسي سزاوارتر از بسيج و بسيجيان 
که  خداست  مخلص  لشكر  »بسيج،  که  چرا  1367/8/2(؛  خمينی،  بود؟«)امام  خواهند 
دفتر تشكّل آن را همۀ مجاهدان از اولين تا آخرین امضا کرده اند«)همان، 1367/8/2(؛ 
افرادی که همانند انقلاب، ویژگی ها و شاخصه ها و فرهنگ خود را از نهضت مقدس 
بسيج  آن  به  اگر  نيست  بی مناسبت  لذا  مفتخرند.  آن  به  و  گرفته  سيدالشهدا)ع( 
عاشورایی گفته شود؛ چرا که در تمامی آرمانها، ارزشها و راهبردهای خود از نهضت 
عظيم عاشورا الهام گرفته و مصمم اند در این راه ثابت قدم و پایدار بمانند. لذا همواره 
و  است  بسيج  روی  پيش  عاشورا  تأثير گذار  و  تاریخ ساز  عبرتهای حادثۀ  و  درسها 

جهت حرکت آیندة بسيج نيز بایستی از آن نشئت بگيرد.
»بحث عبرتهای عاشورا مخصوص زمانی است که اسلام حاکميت داشته باشد؛ 
بگيریم«)مقام معظم رهبری، 77/2/18(. در حادثۀ  ما، که عبرت  ما و کشور  یعنی زمان 
البته  و  رو در روی هم صف آرایی کردند  و  مقابل  باطل،  و  عاشورا دو جبهۀ حق 
نقطۀ اشتراک افراد حاضر در هر دو جبهه نيز این است که ظاهراً هر دو مسلمان 
اما یک دسته  یكدیگر عمل می کنند.  همانند  اعمال ظاهری شریعت،  در  و  بوده 
تنها به رضای حق تعالی و حفظ اسلام با تمام ماهيت و لوازم آن می اندیشد و در 
مقابل، اعضای جبهۀ دیگر به دنبال دستيابی به دنيا و جلوه های آن است و در این 
راه از هيچ جنایت و خيانتی فرو گذار نيست. یک طرف، مسلمانان مقاوم و پایدار 
و ثابت قدم در راه حق و در مقابل، مسلمانانی که در راه حق پایداری نكرده و در 
نهایت، به جایی رسيده اند که برای کسب شهوات دنيوی و به خاطر ترسِ از دست 

دادن آنها، حاضر به قبول ولایت طاغوت شده اند.
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این مقاله سعی دارد با تحليل فرموده های مقام معظم رهبری و حضرت امام 
در  حسين)ع(،  امام  حكيمانۀ  سخنان  از  گوشه هایی  به  عنایت  ذیل  خمينی)ره(، 
چارچوب نظری رویكرد سيستمی، درسها و عبرتهای پایداری عاشورا را برای بسيج 
استخراج کند. به همين منظور از روش تحليل محتوا که از انواع روشهای تحقيق 
کيفی است، استفاده خواهد کرد. روش تحليل محتوا به دو شيوة تحليل محتوای 
این  روش  که  می گيرد  صورت  کمّی)آماری(  محتوای  تحليل  و  کيفی)محتوایی( 
مورد  بارها  نظر  مورد  متون  آن  اساس  بر  که  است  کيفی  محتوای  تحليل  مقاله، 
از  حاصل  یافته های  اساس  بر  نهایت،  در  و  می گيرد  قرار  دسته بندی  و  بازخوانی 
مطالعۀ آنها، مطالب مربوط ذیل اجزای مختلف سيستم پيشنهادی، دسته بندی و 

ارائه می شوند.
اهميت  و  ضرورت  مقدمه،  از  بعد  که  است  صورت  بدین  مطالب  ارائۀ  ترتيب 
نگاه  از  به مفهوم شناسی بسيج  ادامه،  بررسی می شود. در  پایداری  بررسی مسئلۀ 
پرداخته  انقلاب  معظم  رهبر  و  خمينی)ره(  امام  حضرت  نگاه  از  نيز  و  کلاسيک 
بود و در  نگاه قرآن کریم، مطلب بعدی خواهد  از  پایداری و معنای آن  می شود. 
پایان، اجزای مختلف سيستم پایداری بسيج عاشورایی از منظر رهبر معظم انقلاب 

که برگرفته از درسها و عبرتهای نهضت عاشوراست، ارائه خواهند شد.

ادبيات نظری
در این بخش، واژگان و مفاهيم پایه ای و اصلی این مقاله از قبيل بسيج عاشورایی، 

پایداری، درس عبرت و خواص و عوام توضيح داده خواهند شد.

پايداری و استقامت
مفهوم پایداری

پایداری به معنای ثبات قدم و مقاومت است. این واژه معادل کلمۀ استقامت در 
عربی است که از ریشه »ق و م« گرفته شده است. » ظاهراً ریشۀ این لغت از قيام 
آدمی گرفته شده باشد؛ چون انسان در سایر حالاتش غير از قيام، آن طور که در 
حال قيام مسلّط بر کارها و مقاصد خود است، تسلّط ندارد. به همين منوال، اقامه 
به معنای بپا داشتن هر چيز است؛ به نحوی که تمامی آثار آن چيز مترتب بر آن 
شود و هيچ اثر و خاصيتی پنهان و مفقود نماند؛ مانند اقامۀ عدل و اقامۀ سنت و 

اقامۀ نماز و اقامۀ شهادت و اقامۀ حدود و اقامۀ دین و امثال آن.
و اما اشتقاق دیگر این ماده که استقامت است، معنایش طلب قيام از هر چيز 
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است.  چيز  آن  منافع  و  آثار  تمامی  ظاهر شدن  استدعای  دیگر؛  عبارت  به  است. 
استقامت آدمی در یک کار، این است که از نفس خود بخواهد که در بارة آن امر 
قيام کرده، آن را اصلاح کند؛ به طوری که دیگر فساد و نقص به آن راه نيابد و به 
حد کمال و تماميت خود برسد. لذا استقامت خود انسان عبارت است از پایداری 
به تمام قوا و ارکان در برابر وظایفی که به وی روی می آورد؛ به طوری که کمترین 
نيرو و استطاعتش نسبت به آن وظيفه، عاطل و بی اثر نماند.)طباطبایی، ج 11، ص 62-66(

به معنای ملازمت طریق مستقيم است)همان، ج 18، ص 44(. در  راغب،  به گفتۀ 
اصل در خصوص طریقی به کار می رفته که به خط مستقيم کشيده شده باشد و 
در آیۀ شریفه »اهدنا الصراط المستقيم«، حق را به چنين راهی تشبيه کرده است. 
مستقيم  ملازم طریقۀ  همواره  که  است  معنی  این  به  انسان  استقامت  نتيجه،  در 
باشد. خدای تعالی در بارة چنين انسانهایی فرموده است: »ان الذین قالوا ربنا الله 
گفته:  و  گرفته  اعتدال  معنای  به  را  استقامت  اللغه،  صحاح  در  ولی  استقاموا«.  ثم 
وقتی می گویند استقام له الامر، معنایش این است که این امر برای او در حد اعتدال 
بود)همان، ج 17، ص 591(. لذا »استقامت بر طریقه، به معنای ملازمت و ثبات بر اعمال و 
اخلاقی است که ایمان به خدا و به آیات او، اقتضای آن را دارد«)همان، ج 20، ص 71-72(. 
انجام  در حال  که  است  کاری  در  دادن  به خرج  »ثبات  استقامت،  دیگر  معنای 

است«.)همان، ج 10، ص173(
راه اهل استقامت، صراط مستقيم است که خداوند بهترین بندگانش را به آن 
صفت شناسانده است: »ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که آنان را مشمول 
نعمت خود ساختی«)حمد، آیه 7-6( و در سورة نساء در وصف کسانی که مشمول 
نعمات الهی شده اند، چنين فرموده است: »و آنان را به راه راست هدایت می کردیم 
کسانی  همنشين  رستاخيز[  روز  ]در  کنند  اطاعت  را  پيامبر  و  خدا  که  کسانی  و 
خواهند بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پيامبران و صدّیقان و شهدا 
و صالحان و آنها رفيقهای خوبی هستند«)نساء، آیه 69-68(. آیۀ بعد همين سوره، آیه ای 
است که بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر دشمنان به صورت تشكّلی و سازمان یافته 
تأکيد می کند؛ موضوعی که بسيار شبيه به مفهوم بسيج به معنای حضور و آمادگی 

همه جانبه است.

بررسى آیات پایداری
در مجموع، در شش آیه از قرآن کریم به مسئلۀ پایداری در دین خدا اشاره شده 
که آنها را می توان به سه دستۀ کلی تقسيم کرد: در دستۀ نخست، رسول گرامی 
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اسلام)ص( و نيز مؤمنان، امر به پایداری در راه حق شده اند؛ در دستۀ دوم، اوصاف 
نتایج  به  در دستۀ سوم،  و  است  آمده  کرده اند،  پایداری  راه خدا  در  که  مؤمنانی 
استقامت و پایداری در راه حق اشاره شده است. در این بخش برای روشن شدن 
مفهوم پایداری از نظر قرآن کریم، گزیده ای از توضيح و تفسير آیات پایداری، از 
تفسير الميزان علامه طباطبایی، آورده شده است. گفتنی است که ترتيب بررسی 

آیات، ترتيب طبيعی در قرآن کریم است و نه ترتيب نزول آنان.
لَا  َّذِينَ  ال سَبِيلَ  تتََّبِعَانِّ  وَلَا  فَاسْتَقِيمَا  عْوَتکُُمَا  دَّ أجُِيبَت  قَدْ  »قَالَ   .1

يعَْلَمُونَ«)یونس، آیه 89(
با توجه به معنای استقامت، ترجمه آیه این خواهد شد که: استقامت به خرج 
دهيد و بر کاری که به عهدة شما نهاده ام؛ یعنی دعوت به سوی الله و احيای کلمۀ 
حق ثبات قدم داشته باشيد، و زنهار، راه آنهایی را که نادانند، پيروی مكنيد. آنها 
می خواهند که شما دو تن هر چه را که آنها به هوای دلشان و با انگيزة شهواتشان 

از شما خواستند برایشان انجام دهيد.)طباطبایی، ج 10، ص 172-173(
با توجه به این آیۀ شریفه، یكی از نتایج عدم استقامت این است که انسان راه 
و روش افراد جاهل را برگزیند. به همين دليل، خداوند در قرآن کریم خطاب به 
رسول گرامی خویش می فرماید: »یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر اینكه 

از آنان تبعيت کنی«.)بقره، آیه 120(
تعَْمَلُونَ  بمَِا  َّهُ  إنِ تطَْغَوْا  وَلَا  مَعَكَ  تاَبَ  وَمَن  أمُِرْتَ  کَمَا  »فَاسْتَقِمْ   .2

بصَِيرٌ«)هود، آیه 112(
بنا بر آنچه در معنای ماده )ق و م( و مشتقات آن گفته شد، معنای »فاستقم 
کما امرت« این می شود: بر دین ثابت باش و حق آن را طبق دستوری که گرفته ای 

ایفا کن.
مقصود از »کما امرت« اشاره به آیاتی است که پيش تر نازل شده بود و امر به 
اقامۀ وجه برای دین می کرد و گفتيم که اقامۀ وجه برای دین، به معنای استقامت 
در دین است. آری؛ »فاقم وجهک للدین« در دو سورة مكی روم و یونس آمده است 
و اگر نپذیریم که سورة روم قبل از سورة مورد بحث نازل شده، در بارة سورة یونس 
این تردید را نداریم؛ زیرا به طور قطع، سورة یونس قبل از سورة هود نازل شده 
است. )پس جملۀ »کما امرت« معنایش این است که: در دین استقامت به خرج بده، 

همچنان که پيش تر در سورة یونس هم به تو امر کرده بودیم.(
و مقصود از کسانی که با رسول خدا)ص( توبه کردند، آن دسته از مؤمنانند که 
با ایمان به خدا به سوی خدا بازگشت کردند. اگر اصل ایمان آوردن را توبه و رجوع 
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به خدا ناميده، برای این است که در حقيقت؛ بازگشت از شرک است و این قسم 
اطلاق در قرآن کریم بسيار است؛ مانند آیۀ »و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت 

کل شی ء رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبيلک« و امثال آن.
و اینكه فرمود: »و لا تطغوا« معنایش این است که: از خط مشي ای که فطرت 
و خلقت برای شما ترسيم کرده و از آن مرزی که برایتان تعيين کرده، که همان 
عبودیت برای خدای یكتاست، تجاوز مكنيد؛ همچنان که امم قبل از شما تجاوز 

کردند و کارشان منجر به شرک شد و سرانجام به هلاکت رسيدند.
لحن شدید این آیه بر کسی پوشيده نيست. آری؛ هيچ اثری از آثار رحمت و 
نشانۀ لطف و مهر، وجود ندارد... لذا بيشتر مفسّران گفته اند: اینكه رسول خدا)ص( 

فرمودند سورة هود مرا پير کرد، ناظر به همين آیه است.)همان، ج 11، ص 62-66(
لُ عَلَيْهِمُ المَْلَائکَِةُ ألَاَّ تخََافُوا  ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تتََنَزَّ ُّنَا اللهَّ َّذِينَ قَالوُا رَب 3. »إنَِّ ال
َّتِي کُنتُمْ توُعَدُونَ«)فصّلت، آیه 30(؛ به یقين کسانی  وَلَا تحَْزَنوُا وَأبَشِْرُوا باِلجَْنَّةِ ال
که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است! سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان 
نازل می شوند که: نترسيد و غمگين مباشيد و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که 

به شما وعده داده شده است!
این آیۀ شریفه از آینده ای که در انتظار مؤمنان است و ملائكه با آن به استقبال 
ایشان می آیند، خبر می دهد و آن، تقویت دلها و دلگرمی آنان و بشارت به کرامت 
از  هميشه  ترس  می دهند.  ایمنی  و اندوه  ترس  از  را  ایشان  ملائكه،  پس  است. 
مكروهی است که احتمال پيش آمدن دارد و در مورد مؤمنان، یا عذابی است که 
از آن می ترسند یا محروميت از بهشت است که باز از آن بيم دارند. حزن و اندوه 
هم، همواره از مكروهی است که واقع شده و شرّی که پدید آمده؛ مانند گناهانی 
به خاطر  باز  که  یا خيراتی  غمنده می شوند  آثارش  از  و  زده  مؤمنان سر  از  که 
سهل انگاری از آنها فوت شده و از فوت آن، اندوهگين می شوند و ملائكه ایشان 
امانند؛  در  اندوهی  و چنين  از چنان خوف  ایشان  اینكه  به  دلداری می دهند  را 
چون گناهانشان آمرزیده و عذاب از ایشان برداشته شده است. آنگاه بشارتشان 
التي  بالجنه  بهشتی که وعده داده شده است و می گویند: »أبشروا  به  می دهند 

کنتم توعدون«.)همان، ج 17، ص 591(
4. »فَلِذَلكَِ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ«)شوری، آیه 15(؛ پس 
به همين خاطر، تو نيز آنان را به سوی این آیين واحد الهی دعوت کن و آنچنان که 

مأمور شده ای استقامت نما و از هوی و هوسهای آنان پيروی مكن.
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وظيفه؛  در  پایداری  به  اسلام)ص(  عظيم الشأن  پيامبر  به  آیه، خداوند  این  در 
یعنی دعوت به دین خدا، امر فرموده است. ... این جمله، تفریع و نتيجه گيری از 
مطالب گذشته )آیات قبل همين سوره( است که می فرماید: خدا برای همۀ انبيا 
یک دین تشریع کرده بود، ولی امتها دو قسِم شدند؛ یكی، نياکان که با علم و اطلاع 
و از درِ حسد، در دین اختلاف انداختند و یكی، نسلها که در شک و تحيّر ماندند. 
برای شما  بود،  آنچه در سابق تشریع کرده  تمامی  تعالی  به همين سبب، خدای 
تشریع کرد. پس تو ای پيامبر! مردم را دعوت کن و چون آنها دو دسته شدند، یكی 
مبتلا به حسد و یكی مبتلا به شک، پس تو استقامت بورز و به آنچه مأمور شده ای 
پایداری کن و هواهای مردم را پيروی مكن. لام در عبارت »فلذلک«، لام تعليل 
است و بعضی گفته اند لام به معنای »الی« است و معنای جمله این است که: پس 
به سوی همين دینی که برایتان تشریع شده، دعوت کن و در مأموریت، پایداری 

نما.)همان، ج 18، ص 44(
بنابر این، می توان گفت که معنای دیگر استقامت در راه حق، عدم تبعيت از 
هوی و خواسته های مشرکان و کفّار است. این معنا را می توان معنای سلبی پایداری 
و استقامت دانست؛ همانند معنایی که در آیۀ 89 سوره یونس بود که خطاب به 
از  بود که  استقامت، تذکر داده شده  به  امر  از  بعد  برادرش،  و  حضرت موسی)ع( 

خواسته های جاهلان)مشرکان و کفّار( تبعيت نكنند.
هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلَا  اسْتَقَامُوا  ثمَُّ   ُ اللهَّ ُّنَا  رَب قَالوُا  َّذِينَ  ال »إنَِّ   .5
يحَْزَنوُنَ«)احقاف، آیه 13(؛ کسانی که گفتند: پروردگار ما الّله است، سپس استقامت 

کردند، نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگين می شوند.
این آیه یكی از نتایج پایداری را عدم حزن نسبت به گذشته و نداشتن خوف از 
آینده بيان می کند. »مراد از اینكه گفتند ربنا الله، اقرار و شهادت به انحصار ربوبيت در 
خدای سبحان و یگانگی او در آن است. مراد از استقامتشان در مقابل شهادت خود، 
این است که از آنچه که شهادت به حقانيتش می دهند، منحرف نمی شوند و رفتاری 
بر خلاف آن و بر خلاف لوازم آن نمی کنند... حرف فاء در کلمۀ فلا خوف، این نكته 
را می فهماند که در جمله بویی از شرط هست. لذا معنای جمله این است: کسی که 

بگوید رب ما الله است و استقامت هم بورزد، خوفی ندارد...«.)همان، ج 18، ص 300(
و  آیه 16(؛  غَدَقًا«)جن،  مَّاءً  لَسَْقَيْنَاهُم  رِيقَهةِ  الطَّ عَلَی  اسْتَقَامُوا  َّوِ  ل »وَأنَ   .6
اینكه اگر آنها ]= جنّ و انس [ در راه )ایمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سيرابشان 

می کنيم!
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»ماء غدق« به معنای آب بسيار است و بعيد نيست از سياق استفاده شود که 
جملۀ »لاسقيناهم ماء غدقا« مثلی باشد که بخواهد توسعه در رزق را برساند. جملۀ 
»لنفتنهم فيه«)که در آیه بعدی آمده است( هم این احتمال را تأیيد می کند؛ چون 
خدای تعالی اغلب با توسعۀ رزق، بندگان را امتحان می کند. بنابر این، معنا و مراد 
آیه این است: به درستی که داستان از این قرار است که اگر جن و انس بر طریقۀ 
اسلام؛ یعنی تسليم خدا بودن استقامت بورزند، ما رزق بسياری روزي شان می کنيم 
تا در رزقشان امتحانشان کنيم. در نتيجه، آیۀ شریفه در معنای این آیه خواهد بود 
که می فرماید: »و لو أن أهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و 

الأرض«.
»و من یعرض عن ذکر ربه یسلكه عذابا صعدا«؛ عذاب صعد، آن عذابی است که 
دائماً بيشتر می شود و معذّب را مغلوب تر می کند. بعضی گفته اند به معنای عذاب شاق 
است. اعراض از ذکر خدا، لازمۀ استقامت نداشتن بر طریقه است و اصل در سلوک 
عذاب هم همين است. به همين سبب، به جای اینكه ملزوم را بياورد و بفرماید »و من 
لم یستقم علی الطریقه یسلكه ...«، لازمۀ آن را ذکر فرموده، تا به این وسيله بفهماند 
سبب اصلی در دخول آتش، همين اعراض از ذکر خداست. این آیه می خواهد با ذکر 
کلمۀ رب بفهماند صفت ربوبيت، مبدء اصلی عذاب کردن معرضان از یاد خداست و 
به همين علت، به جای جملۀ ما چنين و چنان می کنيم، فرمود: پروردگارش چنين 
و چنانش می کند تا به مبدء اصلی اشاره کند)همان، ج 20، ص 72-71(. لذا همان گونه که 
در آیۀ 30 سورة فصّلت و نيز آیۀ 13 سورة احقاف آمده است، استقامت کنندگان 
و مؤمنان پایدار، بر صفت ربوبيت و پروردگاری تأکيد دارند. در مقابل این مطلب، 
عذاب  و مشمول  نكرده  استقامت  که  می برد  نام  از کسانی  کریم  قرآن  که  زمانی 
پروردگاری(  ربوبيت و  از رب العالمين )صفت  آنان  تبعيت  بر عدم ذکر و  شده اند، 
تأکيد می فرماید که البته این افراد، زندگی دنيوی سخت و تنگی خواهند داشت: 

»و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا«.)طه، آیه 124(

بسيج؛ مفاهيم و نظریات
و  لغوی  تعریف  به  اول،  بخش  می شود:  ارائه  بخش  دو  در  بسيج  قسمت،  این  در 
بيان  به  دوم،  بخش  در  و  ... می پردازد  و  اجتماعی  علوم  نظر  از  بسيج  اصطلاحی 
اشاره  بسيج  خصوص  در  انقلاب  معظم  رهبر  و  خمينی)ره(  امام  حضرت  نظرات 

می شود.
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مفهوم لغوی و اصطلاحی بسيج
»بسيج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: بسيج اسم 
مصدر به معناي ساختگي کارها و کارسازي ها و ساخته شدن و آماده گردیدن و 
بسيجيدن به معناي کارها را آراسته و مهيا و آماده کردن؛ عزم و اراده، آماده سفر 
شدن و آماده ساختن نيروهای نظامی یک کشور برای جنگ می باشد«.)دهخدا، 1377(

بسيج1 در لغت، به معنای لشكر انگيزی به کار می رود)آریان پور، 1385، ص 490( و 
در اصطلاح، یكی از عناصر اصلی و مميزة پدیدة انقلاب است که به مهيّا کردن 
افرادی  عمل  می توان  را  جمعی  عمل  می شود.  معنا  جمعی  عمل  برای  گروهها 
تعریف کرد که با یكدیگر برای تعقيب منافع مشترکشان فعاليت می کنند. در این 
منابع  آنها یک گروه، کنترل  به وسيلۀ  ميان، بسيج، شامل شيوه هایی است که 
کافی را برای امكان پذیر ساختن عمل جمعی به دست می آورد. این گونه منابع، 
و  نظامی  تجهيزات  و  سلاحها  یا  سياسی  حمایت  مادی،  کالاهای  ذخایر  شامل 

اطلاعات است.)گيدنز، 1381، ص 671(
نظریۀ بسيج منابع2 در ابتدا برای تحليل انتخابهای فردی و سازمان جنبشهای 
اجتماعی مطرح شد، اما کسانی که اکنون روی این نظریه کار می کنند به گونه ای 
فزاینده به ایجاد هویتهای جمعی و به چالش کشيدن رویدادها و مسائل اجتماعی 

توجه نشان می دهند.)نش،1380، ص 130(
صورت  وقتی  تدافعی؛  بسيج  الف(  از:  عبارتند  سياسی  علوم  در  بسيج  انواع 
می پذیرد که گروهی تحت حمله حكومت یا گروههای دیگر، دست به بسيج منابع 
خود بزند. از مصادیق بسيج تدافعی، شورشهای دهقانی و اشرافی است. ب( بسيج 
تهاجمی؛ گروه بسيج گر در واکنش به فرصتهای مناسب برای تحقق خواستها و منافع 
خود، دست به بسيج می زنند. بسيج در وضعيت انقلابی، عمدتاً تهاجمی است. این نوع 
از بسيج به خاطر وجود شناخت دقيق از محيط بيرونی و رهبری فعال و نيز تلاش 
سازمانی، هزینه بردارتر از بسيج تدافعی است. به همين سبب در موقعيتهای انقلابی، 
طبقات پایين جامعه بسيج از نوع تدافعی است)بشيریه، 1372، ص 80(. عوامل متعددی در 
بسيج مردم نقش دارند. از بين این عوامل، رهبری، ایدئولوژی و سازمان، از اهميت 

بيشتری برخوردارند.)همان، ص 83(
از نظر برخی صاحب نظران حوزة جامعه شناسی، ويژگی های بسيج عبارتند از:

تحول پذیری و ترکيب خاص عناصر مادی و معنوی فرهنگ؛. 1
1. Mobilization 
2. Resource Mobilization
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با اینكه جنبه های آرمانی دارد، تمایل به واقعيت گرایی و . 2 فرهنگ بسيجی 
عينيت گرایی دارد؛

فرهنگ بسيجی مرتبط با مكان و زمان است؛ زیرا بسيجی با درک دقيق از . 3
زمان و مكان زندگی می کند؛

فرهنگ بسيجی ویژگی عام گرایی و مردمی دارد.)آزاد ارمكی، 1373(. 4
بسيج از منظر قانون: در اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده 
است: »به حكم آیۀ "واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله و عدوکم")انفال، آیه 60(، دولت موظّف است برای همۀ افراد کشور، برنامه و 
امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم کند؛ به طوری که همۀ 

افراد توانایی دفاع مسلّحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی را داشته باشند«.

بسيج از نگاه امام خمينی)ره( و رهبر معظم انقلاب
و  نظرات  و مطابق  اسلامی  انقلاب  از  برگرفته  نهاد مردمی  بسيج یک  آنجا که  از 
معظم  مقام  توجهات  و  عنایات  ذیل  نيز  و  است  آن  کبير  بنيانگذار  دیدگاههای 
رهبری، مراحل پيدایش، رشد و بلوغ خود را طی کرده، ضروری و لازم است که 

مفهوم، ابعاد و مؤلفه های آن از نگاه این دو بزرگوار بررسی و بيان شوند.
کيفيت  »با  است:  بيان شده  این صورت  به  کریم  قرآن  در  بسيج  کلی  مفهوم 
مختلف، سبک بار یا با تجهيزات حرکت کنيد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد 
می فرمایند:  اسلامی  انقلاب  کبير  بنيانگذار  راستا،  همين  در   .)40 آیه  کنيد«)توبه، 
»قضيۀ بسيج، همان مسئله ای است که در صدر اسلام بوده است. این مسئله جدید 
نيست، در اسلام سابقه داشته است و چون مقصد ما اسلام است، باید هر جواني 
یک نيرو باشد براي دفاع از اسلام و همۀ مردم و هر کسي در هر شغلي که هست، 

مهيا باشد براي جلوگيري از کفر و هجوم بيگانگان«.)امام خمينی، 1380(
مقام معظم رهبری نيز با عنایت به همين مسئله می فرمایند: »بسيج، یک حرکت 
بی ریشه و سطحي و صرفاً از روي احساسات نيست. بسيج یک حرکت منطقي و عميق 
و اسلامي و منطبق بر نيازهاي امروز دنياي اسلام و- به طریق اولي- جامعۀ اسلامي 
است. قرآن کریم می فرماید: هوالذي أیدّک بنصره و بالمؤمنين)انفال، آیه 12(؛ اي پيامبر! 
خداي متعال تو را، هم به وسيلۀ نصرت خودش و هم از طریق مؤمنين، مؤیدّ قرار 
داد و کمک کرد. این خيل عظيم مؤمنيني که در اینجا مورد اشارة آیه قرآن قرار 
گرفته اند، عبارت دیگري است از آنچه که امروز به نام بسيج در جامعۀ ما وجود دارد. 



13
91

يز 
 پاي

/ 5
ره6

شما
م / 

ده
انز

ل پ
سا

 / 
یج

س
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه
لنا

فص

128

آیات دیگر قرآن هم، آنجا که اشاره به مردم و آحاد مؤمن و انسانهاي با اخلاص 
می کند، بسيج عزیز کم نظير زمان ما را که محصول فكر و درایت امام بزرگوار است، 
نشانه می گيرد«)مقام معظم رهبری، 1374/9/8(. لذا امام راحل)ره( بسيج را شجرة طيبه و 
مدرسۀ عشق و لشكر مخلص خدا مي دانستند که دفتر تشكّل آن را همۀ مجاهدان 

از اولين تا آخرین امضا کرده اند.)امام خمينی، 1367/9/2(
»بسيج فقط یک نيروی نظامی نيست، فقط برای جنگ نيست، بسيج برای پر کردن 
خلأ هاست؛ خلأ سياسی، خلأ اقتصادی، خلأ فكری و عقيدتی، خلأ علمی و اندیشه ای.آن 

وقتی که لازم بشود همۀ اینها را باید با هم پيش برد«.)مقام معظم رهبری، 1384/9/7(
اگر  و  است  کشور  برای  مصلحت  و  ضرورت  بزرگ ترین  انكار  بسيج،  »انكار 
بخواهيم بسيج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنيم، باید بگویيم بسيج عبارت است 
از مجموعه اي که در آنها پاک ترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان 
کشور، در راه اهداف عالي این ملت و براي کمال رساندن و به خوشبختي رساندن 
این کشور جمع شده اند. ... مجموعه اي که دشمن را بيمناک و دوستان را اميدوار و 

خاطرجمع می کند«.)مقام معظم رهبري، 1376/9/5(
بنابر این، »بسيج، یک سازمان مشخّص رزمي- مثل دیگر سازمانها- نيست. بسيج؛ 
یعني متن ملت و همۀ آحاد مؤمن و یک حقيقت گسترده در تمام زوایاي جامعه... 
را  خودشان  که  مردمي  است؛  مردمي  معناي حرکت خودجوش  به  طرفي  از  بسيج 
صاحب مملكت خویش می دانند؛ مردمي که- به خصوص جوانانش- با معنویت هستند 
و دلشان با خدا آشناست؛ مردمي که اولاً، از هر گونه انحراف در مشي کلي کشورشان 
آگاه می شوند؛ ثانياً، از آن رنج می برند و ثالثاً، در مقابل آن انحراف می ایستند. این، 
با  و  بهترین  یعني حضور  لذا »بسيج؛  معناي بسيج است«)مقام معظم رهبری، 1374/9/8(. 
براي منافع ملي و  نيروهاي عظيم ملت در ميدانهایي که  باایمان ترین  نشاط ترین و 

براي اهداف بالا، کشورشان به آنها نياز دارد«.)مقام معظم رهبری، 1379/7/29(
»بسيج به معني حضور و آمادگي در همان نقطه ای است که اسلام و قرآن و امام 

زمان ارواحنافداه و این انقلاب مقدّس به آن نيازمند است«.)مقام معظم رهبری، 1378/9/3(
»بسيجي کسي است که براي ارزشهاي اسلام، اهميت قائل است و معتقد به 
خدا و خاضع و خاشع در مقابل پروردگار عالميان است. در دل، مشتاق صلاح است 
و می خواهد صالح و پاک باشد و از رذایل اخلاقي دور بماند. می خواهد روز به روز 
او زندگي کند.  فرمان  بر طبق  و  باشد  او  بندة  و  بيشتر کند  با خدا  را  انُس خود 
بسيجي این راه را، راه سعادت می داند. او سعادت را در شهوات زودگذر زندگي و 
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پوشيدن لباس الوان و رنگارنگ و قرار گرفتن در معرض دید این و آن به خاطر 
ارضاي یک ساعته نمی داند. روح او با این چيزهاي کوچک و حقير، ارضا نمی شود؛ 

روح او با معارف الهي ارضا می گردد«.)مقام معظم رهبری، 1374/9/8(
در نتيجه، بسيجی به افرادی گفته می شود »که اگر جان لازم باشد، می دهند؛ 
را  آن  باشد،  لازم  و جسمشان  تن  به  اگر حضور  می دهند؛  باشد،  لازم  مال  اگر 
اگر بحث  پا وسط ميدان می گذارند؛  باشد،  اگر بحث سازندگي  حاضر می کنند؛ 
دفاع باشد، در وسط ميدان می آیند؛ اگر لازم باشد براي هدفهاي کشور، خود را از 
لحاظ علمي آماده کنند، این کار را می کنند؛ هر چه هدفهاي والا از آنها بخواهند، 
حاضرند آن را تقدیم بكنند؛ آن جمعي که این خصوصيت را دارند، اسمشان بسيج 
است«.)مقام معظم رهبری، 1379/7/29(. »بسيج همچنين؛ یعني انسان با همتي که غيرت 
دیني و دانایي فكري و نيازشناسي و ابتكار و جوشش ذهني و خلاقيت دارد و وارد 

ميدان می شود«.)مقام معظم رهبری، 1384/3/5(
تعاریفی که تا اینجا از مفهوم بسيج و اوصاف بسيجيان ارائه شد، نشئت گرفته 
از فرهنگ و تفكّر بسيجی است. »فرهنگ بسيجي؛ یعني چيزي که ما براي هر 
یک از آحاد جامعۀ اسلامي، آن را آرزو می کنيم. اینكه می گویيم همۀ باید بسيجي 
باشند، معنایش همين است... بسيجي بلندهمت است. خواسته هاي او بزرگ و در 
او، نجات همۀ آحاد بشر و رفع فساد و فقر و  حدّ اعتلاي کشور است. خواستۀ 
تبعيض و بی عدالتي و سلطۀ دشمن است. او از اینكه زیر پرچم آمریكا یا دیگر 
قدرتهاي بيگانه زندگي کند و مثل حيوانات بچرد، بيزار است. براي او فرق می کند 
و مهم است که چه کسي بر کشور او فرمان براند: یک انسان فاسد و فاسق و فاجر 
و مزدور بيگانه، یا بندگان صالح خدا. او به اینكه در خانه و در محيط زندگي اش، 
حكومت الله مستقر باشد یا حكومت دشمنان الّله، اهميت می دهد. لذا براي این کار 

می ایستد«.)مقام معظم رهبری، 1374/9/8(
»فرهنگ  کرد:  بيان  این صورت  به  می توان  را  فرهنگ  این  مؤلفه های  و  ابعاد 
بسيجي، فرهنگ معنویت و شجاعت و غيرت و استقلال و آزادگي و اسير خواستهاي 
حقير نشدن است. خواستهاي زندگي براي همه مهم است؛ اما آنچه که مهم تر است، 

آرمانها و ارزشها و هدفهاست«.)همان(
خلاصۀ کلام اینكه: »بسيجي یک فرهنگ است و اگر بخواهيم این فرهنگ را 
در یک جمله تعریف کنيم، باید بگویيم: پيشرو بودن در همۀ  عرصه هاي اساسي 
کبير  معمار  و  رهبر  که  است  دليل  همين  به   .)1384/3/5 رهبری،  معظم  زندگي«)مقام 
انقلاب اسلامی می فرمایند: »اگر بر کشوری نوای دلنشين تفكّر بسيجی طنين انداز 
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شود، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد«.)امام خمينی، 1367/9/2(
در خصوص جمع بندی بيانات حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقلاب در مورد 

بسيج، می توان نكات ذیل را بيان کرد:
ضرورت و اهميت بسيج: بزرگ ترین ضرورت و مصلحت کشور، وجود بسيج . 1

است.
مأموریت بسيج: تمامی ميدانها و عرصه هایی که کشور و انقلاب بدان نيازمند . 2

است.
تعریف بسيج: تشكّل خودجوش مردمی در اوج فداکاری و احساس مسئوليت . 3

در راه اهداف و آرمانهای والا.
فرهنگ بسيج: حاضر در تمامی صحنه های مورد نياز انقلاب و کشور و پيشرو . 4

بودن در تمامی عرصه های زندگی.
آرمان بسيج: دو آرمان استقرار حكومت الله و نجات بشریت از فقر، فساد و . 5

تبعيض.
بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و حضرت امام)ره(، شاخصهایی برای 
فرهنگ و تفكّر بسيجی ذکر شده است که عبارتند از: »ایمان و اخلاص، اطاعت 
آگاهانه، ایثارگری کریمانه، زهد و قناعت، تواضع و صميميت، شجاعت و دلاوری، 
نفس،  عزّت  نظير  دیگری  شاخصه های  و  و خلاقيت  ابتكار  کوبندگی،  و  صلابت 
گمنامی و دوری از شهرت طلبی، مدیریت و تدبير شایسته، غيرت و جوانمردی، 
تعهد و وفاداری، صبر و پایداری، ترحّم و نوعدوستی حتی با دشمنان و ... نيز همگی 
در فرهنگ و تفكّر بسيجی از درخشندگی خاصی برخوردارند«)فرهادی، 1379(. در 
جاي دیگر نيز 10 شاخص عمل صالح، ایثار و استقامت، نيایش و خودسازی، محبت 
و احسان، اعتقاد به حكومت اسلامی، حریتّ و شهامت، مردمی بودن، علم و آگاهی، 
نظم و آمادگی رزمی، هویت ملی و فرهنگ پذیری را به عنوان شاخصه های بسيج 

ذکر شده است.)حبی، 1383، ص 132(

عبرتها و درسها
واژة »عبرت«، اسم نوع از مصدر عبور و از ریشۀ عبر به معنای گذر از آب و مانند 
از اعتبار)مفردات راغب، ماده عبر( و گذشتن از چيزی به چيز  آن یا اسم مصدر 
دیگر است. به اشک چشم، »عبره« گفته می شود)صدوق، 1362، ص 118(؛ چون اشک 
از چشم عبور می کند. در تعبير خواب نيز این واژه به کار رفته است؛ چون انسان 
را از ظاهر به باطن منتقل می کند. به همين مناسبت به حوادثی که به انسان 



دی
حم

ی ا
هد

/ م
ی 

بر
ره

م 
عظ

م م
مقا

اه 
دگ

 دی
در

را 
شو

عا
از 

ته 
رف

رگ
ی ب

دار
پای

ن 
کلا

ی 
ها

رد
هب

را

131

پند دهد، »عبرت« گویند؛ چون انسان را به یک سلسله تعاليم کلّی راهنمایی 
می کنند.)مكارم شيرازی و همكاران، ج 23، ص491(

کاربرد عبرت در جایی است که بتوان از امر قابل مشاهده ای، به امری غير قابل 
مشاهده دست یافت. بنابر این، عبرت از حوادث تاریخی؛ یعنی عبور از ظاهر آنها 
و دست یافتن به پيامی که در درونشان نهفته است و رسيدن به سنّتهای حاکم 
یک  کردید،  عبور  جاده ای  از  شما  یعنی  »عبرت؛  آنها.  بستن  کار  به  و  تاریخ  بر 
مچاله  است،  دیده  آسيب  و  کرده  تصادف  یا  واژگون شده  که  دیدید  را  اتومبيلی 
عبرت  اینكه  برای  می کنيد،  نگاه  و  می ایستيد  نابود شده اند؛  و سرنشينانش  شده 
این  به  رانندگی ای  جور  چه  حرکتی،  و  سرعت  جور  چه  که  شود  معلوم  بگيرید. 
وضعيت منتهی می شود«)مقام معظم رهبری، 1371/4/22(. به عبارت دیگر؛ عبرت یعنی 
تجربۀ تاریخ و دست یافتن به آگاهی هایی که حوادث تاریخ از آن حكایت می کند. 
این است که معمولاً  بين درس و عبرت، تفاوت اساسی وجود ندارد، تنها تفاوت 
در درس آموزی، بر روی خوبی ها و الگوهای مثبت تأکيد و توجه می شود؛ اما در 
عبرت گيری، همۀ الگوها اعم از مثبت و منفی در نظر گرفته می شوند. به عبارتی؛ 

عبرت گيری اعم از درس آموزی است.

روش شناسی مقاله
روش شناسی این مقاله دو مرحلۀ مجزّا دارد: مرحلۀ اول با استفاده از روش تحليل 
پایداری  درسهای  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  فرموده های  بررسی  به  محتوا 
و  مؤلفه ها  ابعاد،  وسيله،  بدین  تا  می پردازد  آنها  دسته بندی  و  عاشورا  از  برگرفته 
تحليل  از روش  استفاده  با  بعدی  در مرحلۀ  استخراج کند.  را  آنها  تحقق  الزامات 
سيستمی سعی می کند با مشخص کردن عناصر سيستم، درسهای پایداری عاشورا 
را در قالب یک سيستم مشخص، دسته بندی و ارائه کند. بدین منظور در این بخش 
از مقاله، به شرح مختصری از روش تحليل محتوا و روش تحليل سيستمی پرداخته 

می شود.
از  تكرار  قابل  و  معتبر  نتایج  گرفتن  براي  است  تحقيقي  روش  محتوا  تحليل 
داده هاي استخراج شده از متن)رایف و همكاران، 1385، ص 23(. همچنين تحليل محتوا 
عبارت است از فني که به وسيلۀ آن مشخصات خاص پيام به طور روشمند و دقيق 
برای استنباط علمي شناسایي مي شوند. دقت و عينيت امر، متضمّن آن است که 
تحليل مبتني بر قواعد مشخصي باشد تا به دانش پژوهان امكان دهد از پژوهشهاي 
مختلف به نتایج یكسان مورد نظر دست یابند)طالقاني، 1381، ص 96-95(. به نظر مي رسد 
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استفادة تاریخي تحليل محتوا در بعُد علمي آن را مي توان به بهره گيري از تحليل 
انجيل  تورات،  لغات و اصطلاحات کتابهاي مقدس مثل  محتوا در شناخت کلمات، 
با توجه به عمق معاني در کتابهاي مقدس، مفسّران به تحليل  و قرآن نسبت داد. 
به  که  عبارتي  تفكيک  دیگر،  سوي  از  مي پرداختند.  آن  مفاهيم  و  لغات  محتواي 
قرار  شناسایي  مورد  محتوا  تحليل  واسطۀ  به  بود،  شده  داده  نسبت  مقدس  متون 
مي گرفت)ساروخاني، 1382، ج 2، ص 300(. واحدها و طبقات مختلف تحليل محتوا عبارتند 
یا  شخصيتها  ساده(،  موضوع ها)جمله  محتوا(،  تحليل  واحد  کلمه)کوچک ترین  از: 

اسامی، پارگرافها یا بندها و مقولات یا موارد.)طالقاني، 1381، ص 97(
محور  متن  به  توجه  با  بلكه  نيست،  خاصی  مقولۀ  به  منحصر  محتوا  تحليل 
پژوهش، سلایق و توانایي محقق، مي توان از مقوله هاي مختلف استفاده کرد. که 
عبارتند از: سبک شناسی متن، موضوع بندی مقوله ها، مقوله بندی ارزشی و مقوله از 
حيث ساختی)ساروخاني، 1382، ج 2، ص 302-301(. معمول ترین استفاده از روش تحليل 
محتوا، توصيف خصوصيات پيام است. این روش کمک مي کند تا اهداف فرستندة 
پيام، دلایل ارسال پيام، شناخت اثر پيام بر روی مخاطبان و نتایج مترتب بر آن، 
مورد بررسي قرار گيرد. همچنين در تحليل محتوا، پژوهشگران به دنبال شناخت 
اثر پيام بر روي مخاطبان و گيرندة آن و نيز شناخت اثر و نویسندة آن با تمرکز بر 
واژه های به کار رفته در متن می باشند. از دیگر کاربردهای آن، بررسي جنبه هایي 

از فرهنگ و تغييرات فرهنگي است.)طالقاني، 1381، ص 98-99(
تفاوتهاي روش پژوهش کمّي و کيفي، ابتدا از نوع داده هایي که در این دو گونه 
ارقام  و  آمار  بر  کمّي  داده هاي  زیرا  مي یابد؛  تمایز  گرفته مي شود،  کار  به  تحقيق 
استوار است؛ در حالي که داده هاي کيفي از این قاعده متابعت نمی کند. علاوه بر 
این، روشهاي تحليل کمّي از منطق و ضوابط معيّن و مبتني بر آمار و احتمالات، 
دست  سادگي  به  معمولاً  محقق  کيفي،  تحليلهاي  در  مقابل،  در  مي کند.  پيروي 
به نوآوري و ابداع مي زند و از شيوه اي بهره مي گيرد که در تحليل داده هاي خود 
راحت تر سود جوید؛ هر چند این بدان معنا نيست که قواعد کلي بر فرایند تحقيق 
را نادیده بگيرند)سيد امامی، 1386، ص 492-491(. لذا تحليل محتوا و نمادهاي موجود در 
متن، ممكن است کمّي یا محتوایی باشد. نمادهاي کمّي  را مي توان به واسطۀ رایانه و 
نرم افزارهاي خاص شناسایي کرد، ولي واحدهاي معنایي را نمي توان به طور آشكار بيان 
و معرفي کرد که تم1 یا موضوع نامگذاري شده است. بنابر این، محقق باید کلمات خاص 
یا معناي کلمه را مورد ارزیابي قرار دهد)طالقاني، 1381، ص 98-97(. رویكردي که بر پژوهش 
1. Theme
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این رو،  از  مي گيرد؛  خود  به  تفسيري  و  اثبات گرایانه  جنبۀ  بيشتر  است،  حاکم  کيفي 
تحليل داده ها با توجه به آن رویكرد انجام مي گيرد.)سيد امامی، 1386، ص 461(

توجه به این نكته ضروری است که مقوله هایي که تحليل محتوا بر اساس آن 
انجام مي گيرد، بایستی از ویژگي فراگير، طرد مقابل و همگوني برخوردار باشند. 
این مقوله ها عبارتند از: مقوله هاي ساختي، مقوله هاي موضوعي، مقوله هاي ارزشي 

و... .)رضوانی، 1389(

روش تحليل سيستمی
و...  دستگاه  قاعده،  نظام،  سيستم،  دستگاه،  به  معنای  لغت،  در  »سيستم«1  واژة 
است)حق شناس و همكاران، 7831، ص 961( و مجموعه ای از اجزا و روابط ميان  آنهاست که 
توسط ویژگی های معيّن، به هم وابسته یا مرتبط می شوند و این اجزا با محيط شان 
یک کل را تشكيل می دهند)رضایيان، 5731، ص 72(. از نظر برتالنفی ـ مؤسس نظریۀ 
سيستم هاـ سيستم عبارت است از تعدادی عنصر که با یكدیگر ارتباط هایی دارند. با 
تكيه بر این تعریف، سيستم موجودیتی است متشكّل از عناصری مرتبط و متعامل، 
که این ارتباط و تعامل، نوعی کلّيت و تماميت به آن می بخشد)فرشاد، 2631، ص 34(؛ 
مانند یک کارخانه یا بدن انسان. این اجزا در راه تحقق یک هدف حرکت کرده، 
یكدیگر را در جهت تحقق هدف، کامل می کنند. البته در فارسی به طور معمول از 
واژة نظام به عنوان معادل سيستم استفاده می شود)زورق، 6831، ج 1، ص 14(. سيستم ها 

داراي شرایط و ویژگی های ذیل مي باشند:
هر سيستم، یک کل است که نمي توان آن را به اجزاي مستقل تقسيم کرد.	 
هر جزء سيستم، ویژگي هایي دارد که اگر از سيستم جدا شود، آنها را از 	 

دست مي دهد.
سيستم، ویژگي هایي دارد که در هيچ یک از اجزا، به طور مستقل وجود 	 

ندارد.
ویژگي هاي ضروري 	  برخي  تقسيم شود،  اجزاي مستقل  به  وقتي سيستم 

خود را از دست مي دهد.
یک 	  تشكيل  باشند،  نداشته  تعامل  یكدیگر  با  موجودیت  یک  اجزاي  اگر 

مجموعه مي دهند، نه یک سيستم.)ورزشكار، 1390(
در بررسی روند تاریخی تحوّل در شيوه های نگرش به جهان و روش شناسی علم 

در سطح جهان، می توان به سه رویكرد عمده اشاره کرد:
1. System
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الف( کل گرايی اوليه؛ دانشمندان در این مرحله، پدیده های مورد مطالعۀ خود 
را با یک کل نگری تقریبی مورد مطالعه قرار داده، به طبقه بندی علوم پرداخته و 
کمتر توانسته اند اجزا و کليّتها را مورد مطالعه قرار دهند. به همين دليل، نظریات 
آنان بيشتر جنبۀ ذهنی داشته است تا عينی. این روش تا قرون وسطی روش غالب 

بوده است.)زورق، 1386، ج 1، ص 44(
اجزای  به  پدیده  هر  تقسيم  رویكرد  این  تجربی(؛  )منطق  جزء گرايی  ب( 
و  درک  با  رابطه  در  علمی  مطلوب  شيوة  تنها  را  آنها  جداگانۀ  بررسی  و  مختلف 
شناخت طبيعت اشيا و امور موجود می انگارد. از قرن 16 تا 19 ميلادی با تحقيقات 
متفكّران،  دیگر  و  نيوتن  دکارت،  رنه  برونو،  بيكن،  اندیشمندانی چون:  نظریات  و 
غالب شد)گلابی، 1369، ص 14(.  مكتبی جدید  به  عنوان  )اتميسم(  ذره گرایی  مكتب 
استوار  بر مبانی چهارگانۀ ذیل  را می توان  تفكّر تحليلی تجزیه مدار  به طور کلیّ، 
دانست: 1. معطوف شدن ذهنيت غالب محقق به بخش فيزیكی یا جهان خارجی 
 جهان؛ 2. تأکيد بر اینكه هر پدیده ای حاصل تجزیه یا ترکيب سایر پدیده هاست؛

3. تأکيد بر کمّی کردن روابط علّی؛ 4. افزایش دقت.)رضایيان، 1375، ص 10(
ج( منطق سيستمی؛ سومين مرحله، کل نگری نوین است؛ منتها نه کل نگری 
ذهنی و تقریبی، بلكه کل نگری دقيق و هندسی. کل نگری در این مرحله، جنبۀ 
یا  قوانين سيستم ها  اوج  آن، کشف  نقطۀ  که  دارد  را  کلیّ  قانونمندی های  کشف 
از  تغيير  بر  سيستمی  تفكّر   .)46 ص   ،1 ج   ،1386 سيستم هاست)زورق،  عمومی  نظریۀ 
بر  مبتنی  نگرش  به  ریز  و  تخصصی  به حوزه های  علوم  تفكيک  بر  مبتنی  نگرش 
ترکيب یافته های رشته های گوناگون علمی تأکيد دارد)رضایيان، 1375، ص 10(. هستۀ 
اصلی نگرش سيستمی این است که برای مطالعۀ هر پدیده، باید کلّيت  آن را مانند 

یک سيستم در نظر گرفت و مطالعه کرد.
تفكّر سيستمی در تضاد با تفكّر تحليلی نيست. در واقع؛ این دو روش، مكمّل 
سيستمی  متفكّران  که  گونه  همان  این،  وجود  با  هم.  جایگزین  نه  یكدیگرند 
از  مفيدتر  سيستم،  یک  اجزای  پيوستۀ  هم  به  فراگردهای  مطالعۀ  دریافته اند، 
درون خود  در  عين حال  در  نگرش سيستمی  ریز  آنهاست)همان، ص 11(.  تحليل 
نگرش تجزیه گرایی را نيز جا داده است؛ اما از دیدگاه سيستمی، تجزیۀ عناصر هر 
پدیده و تحليل ویژگی های  آنها، در کليّت و یكپارچگی سيستم و بررسی روابط 
پایدارشان با یكدیگر و با کل سيستم مورد نظر است نه جدای از کلّ پدیده ها و 

به طور انتزاعی.)گلابی، 1369، ص 189(
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هر سيستم یا نظام را دارای چهار عنصر اساسی می دانند که تجزیه و تحليل 
نظام مند در مورد آنها صورت می گيرد. این اجزا عبارتند از:

نهاده  وارد سيستم می شوند،  متغيّرهایی که  و  1. نهاده)درون داده(:1 عوامل 
حوزه  این  در  حمایتها  و  )تقاضاها(  مجموعه ها  سياسی،  نظام  یک  در  دارند.  نام 
قرار می گيرند. در یک نظام بين المللی؛ اقدامات، رفتارها و سياستهای سایر دولتها 
در مقابل سياست خارجی یک دولت، دادة نظام سياست خارجی است. در نظام 
اقتصادی؛ مواد اوليه، اعم از انواع سرمایه، نيروی کار، مدیریت و ... به عنوان نهاده 

محسوب می شوند.
2. ستاده)برون داده(:2 برون داده یا ستاده به خروجی سيستم مربوط می شود. 
جزء  حمایتها،  و  تقاضاها  قبال  در  داخلی  نظام  یک  مشی های  خط  و  تصميمات 
ستاده ها محسوب می شوند. در نظام اقتصادی محصولات توليدی اعم از کالاها و 

خدمات به عنوان ستاده و برون داده محسوب می شوند.
3. بازخور:3 ارزیابی هماهنگی یا ناهماهنگی بين نهاده ها و ستاده ها در فرایند 
باشند،  نهاده ها  با  هماهنگ  ستاده ها  چنانچه  می گيرد.  قرار  بررسی  مورد  بازخور 
نتيجۀ بازخور، مثبت و در غير این صورت، منفی است. معمولاً شاخص یا معيارهایی 

برای سنجش و ارزیابی عملكرد هر نظام در نظر گرفته می شود.
4. محيط )داخلی و خارجی(:4 محيط5 در لغت، به معناي محيط زیست، محيط 
اطراف ، احاطه  و دور و بر آمده است. به طور کلي در متون تخصصي مدیریت، محيط، به 
پدیده هاي اطراف سازمان اطلاق مي شود که به طور معمول، عواملي نظير دولت، رقبا، 
فنّاوری، عرضه و تقاضاي نيروي کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخيراً صنعت مرتبط با 
سيستم را در بر مي گيرد)رضایيان، 1376، ص 154(. محيط در نوع نگرش به سازمان، سازمان 
را سيستمي فرض مي کند که داده ها را به ستاده ها تبدیل مي کند)سيستم هاي باز( و 
براي بقاي خود، به محيط متّكي است)رابينز، 1384، ص 27(. محيط سازمان را مي توان 
بر حسب شدت تأثير بر روي سازمان، به »محيط عمومي« و »محيط خصوصي« 

تقسيم بندي کرد.)همان، ص 178-179(
روش کار در این مقاله بدین صورت است که ابتدا تلاش شده است دیدگاههای 
در  که  عاشورا،  حادثۀ  مختلف  ابعاد  و  زوایا  خصوص  در  را  رهبری  معظم  مقام 

1. Input
2. Output
3. Feed back
4. Internal Environment and External Environment
5. Environment
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مناسبتهای گوناگون و در مجامع مختلف به صورت سخنرانی بيان شده اند، احصا 
کرده، موارد مربوط به موضوع پایداری از ميان آنها استخراج شوند. برای این کار، 
بيانات ایشان که در سالهای اخير در رسانه های جمعی انتشار یافته است، به عنوان 
جامعه تحليل و موارد مرتبط با موضوعات پایداری به عنوان نمونۀ تحليل انتخاب و 
گزینش شده اند. بنابر این، واحد تحليل و ثبت دادة این مقاله، مفاهيم و معانی مورد 
تأکيد و توجه مقام معظم رهبری در خصوص درسها و عبرتهای عاشورا، که ناظر 
به بحث پایداری و ایستادگی است، می باشد. لذا با توجه به معنا شناسی کاربردی و 
ارتباط آنها با یكدیگر ذیل موضوعات و اجزای یک سيستم پيشنهادی به نام سيستم 

پایداری بسيج عاشورایی دسته بندی شدند.

بسيج عاشورايی و تبيين سيستمی درسها و عبرتهای پايداری عاشورا
عبرتهای  و  درسها  خصوص  در  انقلاب  معظم  رهبر  رهنمودهای  قسمت،  این  در 
پایداری عاشورا که برای بسيج راهگشا و تعيين کننده است، با رویكرد سيستمی 
و در قالب اجزای سيستم، دسته بندی و ارائه می شوند. این درسها و عبرتها وقتی 
قرار باشد برای بسيج به عنوان آموزه و الگوی عمل قرار بگيرند، به عنوان سيستم 

پایداری بسيج عاشورایی مطرح می شوند.

محيط سيستم پيشنهادی
اثر  آنها  بر  تأثير می پذیرد و  از عوامل محيط  هر سيستم در محيطي قرار دارد و 
می گذارد. به عبارت دیگر؛ سيستم و عوامل محيطي، مانند عوامل طبيعي، فرهنگي، 
به  دارند.  متقابل  تأثرّ  و  تأثير  بر هم  اقتصادي،  و  اجتماعي، سياسي  ایدئولوژیكي، 
این ترتيب، محيط هر سيستم را عواملي تشكيل می دهند که گر چه جزء سيستم 
نيستند، اما تغيير در هر یک از آنها می تواند موجب تغييراتي در سيستم شود. بنابر 
این، محيط سيستم شامل تمامي متغيّرهایي است که می توانند در وضع سيستم 

مؤثرّ باشند یا از سيستم تأثير پذیرند.
به آسانی ميسّر نيست. در  از خود آن  البته هميشه تشخيص محيط سيستم 
مورد برخي از سيستم ها، ميزان ارتباط و آميختگي محيط و سيستم به قدري زیاد 
است که در نظر گرفتن خط و مرز مشخصي بين آن دو بسيار دشوار است. برای 
مثال، انسان با محيط خود چنان مرتبط است که در بسياري از موارد، شخصيت و 
صفاتش به آنچه در اصطلاح »محيط« او خوانده می شود، به شدّت وابسته می شود. 
به این ترتيب، تفكيک سيستم از محيط آن، امري قراردادي و وسيله اي است که 
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انسانها به کمک آن، شناخت پدیده هاي پيچيدة جهان را در حوزة توانایي ذهني 
خود قرار می دهند.

در خصوص محيط عمل سيستم پایداری، می توان به حدیث جنود عقل و جهل 
به عنوان محيط داخلی و درونی تمسّک جست. مقام معظم رهبری در بيانات خود در 
خصوص بررسی ابعاد حادثۀ عاشورا، یكی از ابعاد عاشورا را صحنۀ مقابلۀ جنود عقل 
و جهل دانسته، می فرمایند: »آن روز )روز عاشورا( کسانی که در مبارزة معنوی بين 
فضایل و رذایل اخلاقی پيروز شدند و در صف آرایی ميان جنود عقل و جنود جهل، 
توانستند جنود عقل را بر جنود جهل غلبه دهند، عدّة اندکی بيش نبودند؛ اما پایداری 
و اصرار آنها بر استقامت در آن ميدان شرف، موجب شد که در طول تاریخ، هزاران 
هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همان راه را رفتند«)مقام معظم رهبری، 1381/1/9(. لذا 
می توان محيط سيستم پایداری را با توجه به موارد مرتبط با جنود عقل و در مقابل 
آن جنود جهل، شامل موارد ذیل دانست:1 موارد مربوط به جنود عقل عبارتند از: 
و رعایت حقوق دیگران، شكر  الهی، عدل  به فضل و رحمت  اميد  به خدا،  ایمان 
نعمتهای الهی، توکّل به خدا، صبر مصائب و مشكلات، طاعت و فرمانبرداری از خدا، 
حق و استقامت در آن و معروف و امر به انجام آن. موارد مربوط به جنود جهل نيز 
عبارتند از: کفر به خدا، یأس از رحمت الهی، ظلم به دیگران و خود، کفران نعمتهای 
الهی، حرص دنيا و دنياطلبی، جزع در مقابله با مشكلات، معصيت الهی، باطل و 

اصرار در آن، منكر و انجام آن.

در خصوص محيط خارجی نيز می توان به افراد و جریانهای موجود در جامعۀ 
اسلامی اشاره و آنها را در دو دستۀ کلی خواص و عوام دسته بندی کرد. مقام معظم 
این دو دسته  از  رهبری در خصوص تعریف خواص و عوام و ویژگی های هر یک 

1. جهت جلوگيری از طولانی شدن بحث، از ذکر جزیيات هر یک از این موارد خودداری می شود.
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می فرمایند: »به جماعت بشری که نگاه کنيد، در هر جامعه و شهر و کشوری، از 
بر  که  کسانی هستند  قسمْ  یک  می شوند:  تقسيم  قسم  دو  به  مردم  دیدگاه،  یک 
مبنای فكر خود، از روی فهميدگی و آگاهی و تصميم گيری کار می کنند؛ راهی را 
می شناسند و در آن راه گام برمی دارند. یک قسِم اینهایند که اسمشان را خواص 
می گذاریم. قسِم دیگر، کسانی هستند که نمی خواهند بدانند چه راهی درست و چه 
حرکتی صحيح است. در واقع؛ نمی خواهند بفهمند، بسنجند، به تحليل بپردازند و 
درک کنند. به تعبيری دیگر؛ تابع جَوّند. به چگونگی جوّ نگاه می کنند و دنبال آن 
جوّ به حرکت درمی آیند. اسم این قسم از مردم را عوام می گذاریم... در بين خواص، 
کنار افراد با سواد، آدمهای بی سواد هم هستند. گاهی کسی بی سواد است؛ اما جزء 
خواص است؛ یعنی می فهمد چه کار می کند. از روی تصميم گيری و تشخيص عمل 
می کند؛ ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرک ندارد و لباس روحانی نپوشيده 
است. به  هر حال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار است«.)مقام معظم رهبری، 1375/3/20(

داده ها و ورودی های سيستم پايداری بسيج عاشورايی
به  نيازمندی هایی است که  و  الزامات  برنامه ای، مستلزم وجود  و  تحقق هر هدف 
بيشتر  به نحوی که در  نظر است؛  و زمينه های تحقق هدف مورد  بسترها  عنوان 

موارد در غيبت آنها، تحقق هدف مورد نظر امكان پذیر نخواهد بود.
بصيرت در سایة ذکر خدا و حفظ تقوا

امام  حسين)ع( در هنگام رویارویی با دشمن و حتّی در هنگامی که در محاصرة 
دشمنان است، هرگز از معنویت یاد خدا غفلت نكرد. زمانی که دشمن در عصر 
فرمودند:  قمربنی هاشم  به  کرد،  حمله  امام  حسين)ع(  سپاه  سمت  به  تاسوعا 
»به سوی آنان برو و اگر توانستی امشب را مهلت بگير تا به نماز و استغفار و 
مناجات با پروردگارمان بپردازیم. خدا می داند که من به نماز و تلاوت قرآن و 
استغفار و مناجات با خدا علاقۀ شدید دارم«)مفيد، 1413، ص 240(. به همين ترتيب، 
»سيدالشهدا در همان ظهر عاشورا که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود و همه در 
معرض خطر بودند، وقتی یكی از اصحاب گفت: ظهر شده است؛ فرمود که یاد 
من آوردید، یاد آوردید نماز را و خدا تو را از نمازگزاران حساب کند، و ایستاد 
همان جا نماز خواند. نگفت که ما می خواهيم جنگ بكنيم. خير، جنگ را برای 

نماز کردند«.)امام خمينی، بی تا، ج  12، ص 394(
تقوا  بود.  مراقب  باید  دیر می فهمد؛  را  اجتماعی  تحوّلات  این  انسان  »عزیزان من! 
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یعنی این. تقوا یعنی آن کسانی که حوزة حاکميتشان شخص خودشان است، مواظب 
خودشان باشند. آن کسانی هم که حوزة حاکميتشان از شخص خودشان وسيع تر است، 

هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب دیگران باشند«.)مقام معظم رهبری، 1377/10/18(
بصيرت نتيجة تقوای الهی: »اگر پروای قضاوتهای مردم، داوری های گوناگون 
مردم را به جای پروای از خدا گذاشتيم، مشكل درست خواهد شد؛ چون پروای از 
خدای متعال، تقواست. اگر این را کنار گذاشتيم و ترس مردم جایگزین شد، آن 
وقت فرقانی هم که خدای متعال گفته، پيدا نخواهد شد؛ ان تتّقوا الله یجعل لكم 
دستاورد  انسان،  برای  حقيقت  شدن  روشن  تقواست؛  از  ناشی  فرقان  این  فرقانا؛ 

تقواست«.)همو،1388/7/2(
بصيرت نتيجة ذکر خدا: عدم بصيرت نيز نتيجۀ روگردانی از ذکر خداست. 
روگردان  آن  از  یا  کرده  فراموش  را  ذکر خدا  که  افرادی  در خصوص  کریم  قرآن 
یوَْمَ  وَنحَْشُرُهُ  ضَنكًا  مَعِيشَۀً  لهَُ  فَإنَِّه  ذِکْرِي  عَن  أعَْرَضَ  »وَمَنْ  می فرماید:  شده اند، 
)سخت  زندگی  شود،  روگردان  من  یاد  از  کس  هر  و  124(؛  آیه  أعَْمَی«)طه،  القِْيَامَۀِ 
و( تنگی خواهد داشت و روز قيامت، او را نابينا محشور می کنيم! لذا از اولی ترین 
این  دليل،  همين  به  است.  نابينایی  و  بصيرت  عدم  خدا،  ذکر  از  روگردانی  اثرات 
انسانها در قيامت از خداوند متعال در خصوص نابينایی خود می پرسند: »قَالَ رَبِّ 
نابينا  پروردگارا! چرا  آیه 125(؛ می گوید:  بصَِيرًا«)طه،  کُنتُ  قَدْ  وَ  أعَْمَی  حَشَرْتنَِي  لمَِ 
محشورم کردی؟! من که بينا بودم! و خداوند این گونه جواب آنها را می دهد: »وَمَن 
کَانَ فيِ هَذِهِ أعَْمَی فَهُوَ فيِ الْآخِرَةِ أعَْمَی وَأضََلّهُ سَبِيلًا«)اسرا، آیه 72(؛ اما کسی که در 
این جهان )از دیدن چهره حق( نابينا بوده است، در آخرت نيز نابينا و گمراه تر است! 
این افراد در این دنيا نيز نابينا و فاقد بصيرت بوده اند و چون آن را درک نكرده اند، 

فكر می کنند تنها در آخرت نابينا شده اند.
»تمسّک به دین و تقوا و معنویت و اهميت پرهيزگاری و پاکدامنی، اینجا معلوم 
می شود، اینكه ما مكرر در مكرر، به بهترین جوانهای این روزگار که شما باشيد، این 
همه سفارش و تأکيد می کنيم که مواظب سيل گنداب فساد باشيد به همين خاطر 

است«.)همو، 1374/10/5(

اميد و اطمينان در سایة ایمان به وعده های الهى
»خطری که در مردم تداوم این حرکت سرافرازانه را تهدید می کند، در درجۀ اول 
را، قشرهای ما  ما  را، جوانان  ما  بتواند مردم  اگر دشمن  نااميدی است.  از  عبارت 
نااميد کند، ضربۀ خود را زده است. این خطر  را، نسبت به آیندة این حرکتشان 
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عمده است. لذا شما می بينيد با انواع و اقسام روشها، بيانها، زبانها و شيوه ها سعی 
می کنند دلها را نسبت به تداوم این حرکت پرُافتخار اسلامی مردّد و مأیوس کنند 
و اميد را از آنها بگيرند. این مهم ترین خطر است«)همو، 1379/3/14(. »آنچه مهم است، 
این است که ما اميد و توکّل و حُسن ظن خودمان را به خدا، به این دین، به این 
معارف و به این احكام از دست ندهيم. اصل این است. آنچه که مایۀ پيشرفت است، 
رسوخ ایمان و اميد و اطمينان است. دشمن می خواهد این را متزلزل کند. مراقب 
باشيد؛ به خصوص شما خواص، شما مسئولان، شما روشنفكران، شما گویندگان، 
شما علمای محترم و دانشگاهيان محترم. ببينيد که دشمن می خواهد ایمان و اميد 
و اطمينان را متزلزل کند. شما وظيفه تان این است که ایمان و اميد و اطمينان را 
مستحكم کنيد؛ بقيۀ کار را خود این دین با آن قدرت و این ایمان اسلامی با آن 

توانایی، انجام می دهد«.)همو، 1378/4/10(
»یقيناً یكی از عناصری که عامل پيشرفت اسلام بود، اعتماد به خدا و احكام 
الهی بود: امن الرسول بما انزل اليه من ربه و المؤمنون کل امن باالَلهّ و ملائكته و 
از اعماق دل به پيام  اوّل،  کتبه و رسله)بقره، آیه 285(. خود پيامبر و مؤمنينِ صدر 
اسلام معتقد بودند و شعارهای اسلامی، حقایق اسلامی و کافی بودن اسلام را برای 
ایمان، عامل بسيار مهمّی  این  از بن دندان قبول داشتند.  نجات بشریت، حقيقتاً 

است«.)همو، 1378/8/15(
»ایمان و عمل صالح فقط اعتقاد به خدا و خواندن نماز و گرفتن روزه نيست، 
خدای  که  آنچه  به  ایمان  الهی؛  وعدة  به  ایمان  خدا؛  به  ایمان  یعنی  ایمان  بلكه 
ایمان  انبيا فرستاده است؛  متعال برای بشر در دستورات تشریعی خود به وسيلۀ 
به درستی راه خود... خدای متعال به ما وعده هایی داده است؛ باید به این وعده ها 
ایمان داشته باشيم. خاصيت ایمان در وجود یک انسان مسئول این است که راه او 
را هموار و دشواری ها را در نظرش کوچک می کند؛ همت او را بالا می برد؛ او را از 
آلوده شدن به خواسته های حقير اهل دنيا بازمی دارد؛ او را عاشق، خادم و دوستدار 
مردم قرار می دهد و در مقابل تهدید دشمنان آسيب ناپذیر و در مقابل مشكلاتِ کار 

و مسئوليت مقاوم می سازد«.)همو، 1387/5/9(
»امام هم قلبش پر بود از ایمان به راه خود. در انقلاب ما خود امام بزرگوار، اول 
مؤمن به این راه بود و از همه قلبش سرشار تر بود از ایمان به این راه و این هدف؛ 
می فهميد، می دانست دارد چه کار می کند؛ عظمت کار را می فهميد، الزامات این 
کار را هم می فهميد که اولين الزام این کار این بود که با توکّل به خدا در این راه 
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محكم بایستد. محكم ایستاد. جوانان این ملت هم با ایستادگی او ایستادگی پيدا 
کردند«.)همو(

پرهيز از دنياطلبى و دوری از تبعيت شهوات
با نگاهی به تاریخ اسلام مشاهده می شود که اساس همۀ انحرافها، فتنه ها و جنگهایی 
که از سوی خواص صورت گرفته، دنياپرستی آنان بوده است. بر همين اساس، پيامبر 
اسلام)ص( فرموده است: »حبّ الدنيا رأس کل خطيئه«)آمدی، ج 3، ص 395(؛ دوستی دنيا 
سر و اساس همۀ گناهان است«. علی)ع( نيز دنيادوستی را اساس همۀ فتنه ها و مشكلات 
دانسته است: »حبّ الدنيا رأس الفتن و اصل المحن«)همان(. امام حسين)ع( نيز راز و رمز 
دانسته است:  آنان  دنياگرایی  از حق،  را  آنان  و کناره گيری  از مردم  بسياری  دگرگونی 
»الناس عبيد الدنيا و الدین لعق علی السنتهم، یحوطونه ما درت معایشهم فاذا محصوا 
بالبلاء قَل الدیانون؛ مردم بنده دنيایند و دین لقلقۀ زبانشان. حمایت آنها از دین تا زمانی 
است که زندگی آنها در رفاه باشد و آنگاه که در بوتۀ امتحان قرار گرفتند دینداران کم 

می شوند«.)ابن شعبه حسرانی، 1404، 250، ص249؛ مجلسی، 1404، ج 44، ص 383؛ ج 78، ص 117(
خوب  متاعهای  از  همۀ   ... و  نام  راحت،  لذّت،  پول،  شهوت،  مقام،  »زندگی، 
است. همه اش جزء زیبایي های زندگی است. مَتاعُ الحَْياهِ الدُّنيْا. متاع؛ یعنی بهره. 
الدُّنيْا،  الحَْياهِ  مَتاعُ  می فرماید:  که  قرآن  در  است.  دنيوی  زندگی  بهره های  اینها 
معنایش این نيست که این متاع، بد است؛ نه. متاع است و خدا برای شما آفریده 
است. منتها اگر در مقابل این متاعها و بهره های زندگی، خدای ناخواسته آن قدر 
مجذوب شدید که وقتی پایِ تكليفِ سخت به ميان آمد، نتوانستيد دست بردارید، 
واویلاست!«)مقام معظم رهبری، 1375/03/20(. »همه باید مراقب باشند که این طور نشود. 
اگر مراقبت نباشد، آن وقت جامعه همين طور به تدریج از ارزشها تهيدست می شود 
و به نقطه ای می رسد که فقط یک پوستۀ ظاهری باقی می ماند. ناگهان یک امتحان 
- آن وقت این جامعه در این امتحان  بزرگ پيش می آید- امتحان قيام ابی عبدالَلهّ
مردود می شود!«)همو، 1377/10/18(. »دنياطلبی آن است که کسی برای خود بخواهد؛ 
برای خود حرکت کند؛ از بيت المال یا غير بيت المال، به فكر جمع کردن برای خود 

بيفتد؛ این بد است. باید مراقب باشيم«.)همان(
»صحنه، صحنۀ روشنی است. عزیزان من! همۀ دوران زندگی ما، جنگ احُد است. 
اگر خوب حرکت کردیم، دشمن شكست خواهد خورد؛ ولی به مجرّد اینكه چشممان 
به غنائم افتاد و دیدیم چهار نفر غنيمت جمع می کنند، ما هم حسودیمان شد، سنگر 
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را رها کردیم و به سمت غنيمت رفتيم، ورق برمی گردد. دیدید که در جنگ احُد ورق 
برگشت! در طول تاریخ اسلام، جنگ احُد تكرار شده است«)همو، 1376/2/17(. »همين 
وضعيت، مسائل دوران اميرالمؤمنين)ع( را به وجود آورد ... جامعه ای که: یأخذون 
مال الله دولا و عبادالَلهّ خولا و دین الَلهّ دخلا بينهم. جامعه ای است که در آن، ارزشها 
تحت الشعاع دنياداری قرار گرفته بود. خواص دوران او- خواص طرفدار حق؛ یعنی 
کسانی که حق را می شناختند- اکثرشان کسانی بودند که دنيا را بر آخرت ترجيح 

می دادند«.)همو، 1375/3/20(
»امام بزرگوار ما بارها و بارها به مسئولان کشور، به ما، به شاگردان خودش، به 
دست پروردگان خودش، تذکّر می داد. مضمون آن تذکّر این بود که مبادا به چرب 
باز  راه خدا  در  مجاهدت  از  و  بدهند  عادت  را  راحت، خودشان  زندگی  و شيرین 
بمانند«)همو، 1379/3/14(؛ زیرا »حرکتهای منجر به انحراف، از نقطۀ کمی آغاز می شود 

و سپس هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بيشتری می بخشد!«.)همو، 1375/3/20(
این  شد،  عاشورا[  ]حادثه  قضيه ای  چنين  اصلی  عامل  که  چيزهایی  از  »یكی 
بود که رواج دنياطلبی و فساد و فحشا، غيرت دینی و حساسيت مسئوليت ایمان 
را گرفت. اینكه ما روی مسئلۀ فساد و فحشا و مبارزه و نهی از منكر و این چيزها 
تكيه می کنيم، علت عمده اش این است که جامعه را تخدیر می کند. همان مدینه ای 
که اولين پایگاه تشكيل حكومت اسلامی بود، بعد از اندک مدتی، به مرکز بهترین 
موسيقيدانها و آوازه خوانها و معروف ترین رقاصها تبدیل می شود؛ تا جایی که وقتی 
و  آوازه خوان  مدینه  از  بكنند،  خبر  را  مغنيان  بهترین  می خواستند  شام  دربار  در 

نوازنده می آوردند«.)همو، 1374/1/5(
»آن کسانی که در رأسند، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب کلّ جامعه 
سمت  به  و  دنيا  زخارف  به  بستن  دل  سمت  به  دنياطلبی،  سمت  به  که  باشند 
گوناگون  اوضاع  دنياطلبی،  اوقات  »گاهی   .)1377/10/18 نروند!«)همو،  خودخواهی 
از  برخی  در  تغييرهایی  چنان  آن  می گذارد،  اثرهایی  آن چنان  دنيا،  جلوه های  و 
شخصيتها به وجود می آورد که انسان نسبت به خواص هم گاهی اوقات دچار اشكال 
با شدّت عملِ  اینها، وقتی که  برای مردم عامی«)همان(. »همۀ  می شود، چه برسد 
دستگاه حاکم مواجه می شوند و می بينند بناست جانشان، سلامتی شان، راحتی شان، 
مقامشان و پولشان به خطر بيفتد، پس می زنند! اینها که پس زدند، عوامِ مردم هم 

به آن طرف رو می کنند«.)همو، 1375/3/20(
»زیور و عيش و شيرینی دنيا، چيز خطرناکی است و دلهای سخت و انسانهای 
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اکبری که  ایستادگی کرد. جهاد  این وسوسه ها،  مقابل  باید در  را می لرزاند.  قوی 
فرمودند همين است«)همو، 1374/1/5(. »اگر در صدر اسلام بين رحلت نبی اکرم)ص( 
و شهادت جگرگوشه اش، 50 سال فاصله پيدا کرد، در روزگار ما ممكن است این 
فاصله خيلی سریع تر بشود و زودتر از این حرفها، فضيلتها و صاحبان فضایل ما به 
مذبح بروند. باید نگذاریم. در مقابل انحرافی که ممكن است دشمن بر ما تحميل 
و  انقلاب  روح  نگذاریم  است.  این  عاشورا  از  عبرت گيری  بایستيم. پس  باید  بكند 

فرزندان انقلاب در جامعه منزوی بشود«.)همو، 1377/4/22(
»بخش دیگری که باید روی آن کار شود، تطبيق با وضع هر زمان است. نه فقط 
زمان ما، بلكه هر زمان. باید معلوم شود که در هر زمان، طبقۀ خواص چگونه باید 
عمل کنند تا به وظيفه شان عمل کرده باشند. اینكه گفتيم اسير دنيا نشوند، یک 
کلمه است. چگونه اسير دنيا نشوند؟ مثالها و مصداقهایش چيست؟«)همو، 1375/3/20(. 
»قرآن جواب ما را داده است. آن درد را قرآن به مسلمين معرفی می کند. می فرماید: 
فَخلف من بعد هم خلف اضاعُوا الصلوه و اتبّعوا الشهوات فسوف یلقون غيا)مریم، آیه 59(؛ 
عوامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی دو چيز است: یكی دور شدن از ذکر 
خدا که مظهر آن نماز است. فراموش کردن خدا و معنویت، حساب معنویت را از 
زندگی جدا کردن، توجّه و ذکر و دعا و توسّل و طلب از خدای متعال و توکّل به 
خدا و محاسبات خدایی را از زندگی کنار گذاشتن و دوم، واتبّعوا الشهوات؛ دنبال 
شهوترانی ها رفتن، دنبال هوسها رفتن و در یک جمله: دنياطلبی، به فكر جمع آوری 
ثروت، مال و التذاد به شهوات دنيا افتادن. اینها را اصل دانستن و آرمانها را فراموش 

کردن«.)همو، 1371/4/22(
»بر حسب اتفّاق نمی شود جامعه، نظام و انقلاب را بيمه کرد. باید به مطالعه 
و دقّت و فكر پرداخت. اگر در جامعه ای، آن نوعِ خوبِ خواصِ طرفدارِ حق؛ یعنی 
اکثریت  در  بردارند،  دست  دنيوی  متاع  از  لزوم  صورت  در  می توانند  که  کسانی 
باشند، هيچ وقت جامعۀ اسلامی به سرنوشت جامعۀ دوران امام حسين)ع( مبتلا 
دیگرِ  نوع  و  به عكس شد  اگر قضيه  اما  است.  بيمه  ابد  تا  و مطمئنّاً  نخواهد شد 
خواصِ طرفدار حق- دل سپردگان به متاع دنيا، آنان که حق شناسند، ولی در عين 
 حال، مقابل متاع دنيا پایشان می لرزد- در اکثریت بودند، ... وقتی خواصِ طرفدارِ 
یا اکثریت قاطعشان، در یک جامعه، چنان تغيير ماهيت می دهند که فقط  حق، 
دنيای خودشان برایشان اهميت پيدا می کند؛ وقتی از ترس جان، از ترس تحليل و 
تقليل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن، 
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حاضر می شوند حاکميت باطل را قبول کنند و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق 
طرفداری نمی کنند و جانشان را به خطر نمی اندازند، آن گاه در جهان اسلام، فاجعه 

با شهادت حسين بن علی)ع(- با آن وضع- آغاز می شود«.)همو، 1375/3/20(

شجاعت و شهادت طلبى
وقتی امام  حسين)ع( می خواست از مكّه حرکت کند، در خطبه ای زیبایی مرگ 
به کسانی  ادامه  به گردنبندی زیبا در گردن زن جوان تشبيه می کنند و در  را 
که قصد همراهی ایشان را دارند می فرمایند: »هر یک از شما حاضر است در راه 
ما از خون قلب خویش بگذرد و جانش را در راه ما نثار کند، آماده حرکت با ما 
شجاعت  و  شهادت طلبی  را  اول  شرط  ایشان  لذا  ص20(.   ،1348 طاووس،  باشد«)سيدبن 
را:  تكليف  آموختند  او  بيت  اهل  و  او  اصحاب  و  »سيدالشهدا  می دانند.  خود  یاران 
به ما فهماندند که در مقابل جائر،  آنها  تبليغ در خارج ميدان...  فداکاری در ميدان، 
را  ماها  تكليف  بترسند...  مردها  نباید  و  بترسند  زنها  نباید  جور،  حكومت  مقابل  در 
حضرت سيدالشهدا معلوم کرده است: در ميدان جنگ از قلّت عدد نترسيد، از شهادت 
نترسيد...«)امام خمينی، بی تا، ج  17، ص 55(. »وقتی ملتی حرفی ندارد که شهيد بدهد و شهيد 

بشود، هيچ قدرتی در مقابل او تاب مقاومت نخواهد آورد«.)مقام معظم رهبری، 1359/8/27(
»ما نه فقط در عمل احتياج به شجاعت داریم، در فهم هم احتياج به شجاعت 
داریم. در فهم فقيهانه، احتياج به شجاعت هست؛ اگر شجاعت نبود، حتی در فهم 
هم خلل به وجود خواهد آمد... ترس نداشته باشيم؛ والا ترس از مالمان، ترس از 
جانمان، ترس از آبرویمان، انفعال در مقابل دشمن، ترس از جوّ، ترس از فضا؛ اگر 
این حرف را بزنيم، عليه ما خواهند بود؛ اگر این حرف را بزنيم، فلان لكه را به ما 
خواهند چسباند؛ این ترسها فهم انسان را هم مختل مي کند. گاهی انسان به خاطر 
این ترسها، به خاطر این ملاحظات، صورتِ مسئله را درست نمي فهمد؛ نمي تواند 
مسئله را درست درک بكند و حل بكند؛ موجب اشتباه خواهد شد. لذا و لایخشون 
احدا الا الله، خيلی مهم است. در این آیۀ شریفۀ الذّین یبلغّون رسالات الله و یخشونه 
ابلاغ و  و  بالله حسيبا؛ معلوم مي شود شرط بلاغ  الا الله و کفی  احدا  و لا یخشون 
تبليغ، همين عدم خشيت است که: و لا یخشون احدا الا الله. مي گویی: آقا! اگر این 
کار را بكنم، ممكن است در دنيا سرم کلاه برود. خوب، و کفی بالله حسيبا؛ محاسبه 
را به خدا واگذار کنيد و بگذارید خدا برایتان محاسبه کند... به نظر من این مسئله 
خيلی مهم است؛ مسئلۀ خشيت از مال و جان و حرف مردم و آبرو و زمزمه ها و 
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حرفها و حدیثها و تهمتها و اینها، خيلی مهم است؛ این قدر این مسئله مهم است 
که خدای متعال به پيغمبرش خطاب مي کند و او را بر حذر مي دارد: و اذ تقول 
للّذی أنعم الله عليه و انعمت عليه أمسک عليک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک 
ما الله مبدیه و تخشی النّاس و الله احقّ أن تخشاه؛ ملاحظۀ حرف مردم، ملاحظۀ 
این تهمتی که خواهند زد، ملاحظۀ چيزی را که خواهند کرد، نباید کرد؛ ولله احقّ 

ان تخشاه«.)همو، 1388/7/2(
گفتنی است که این شجاعت، در سایۀ ایمان به خدا و باور به وعده های راستين 
او و دوری از دنياطلبی و حبّ دنيا حاصل می شود. در غير این صورت، ترس است که 
جایگزین شجاعت می شود؛ به نحوی که در طول تاریخ و نيز در حادثۀ عاشورا، یكی 
از عوامل بازگشت انسانهای ضعيف از مسير حق و عدم پایداری آنان، همين ترس 
آنها بوده است. به همين دليل، »کاری که ابن زیاد کرد، یک عده از همين خواص 
را بين مردم فرستاد که مردم را بترسانند، مادرها و پدرها را، تا بگویند با چه کسی 
می جنگيد؟ چرا می جنگيد؟ برگردید، پدرتان را در می آورند، اینها یزیدند، اینها ابن 
زیادند، اینها بنی اميه اند و اینها چه دارند، پول دارند، شمشير دارند، تازیانه دارند، ولی 
آنها چيزی ندارند. مردم را ترساندند، به مرور همۀ متفرق شدند. آخر شب، وقت نماز 

عشا، هيچ  کس همراه حضرت مسلم نبود، هيچ  کس!«.)همو، 1375/3/20(

فرايند پردازش و عمل سيستم پايداری بسيج عاشورايی
بررسی بيانات مقام معظم رهبری و حضرت امام )ره( نشان می دهد که پردازشگر و 
عمل کنندة سيستم پایداری، عمل به تكليف الهی )برای عموم مردم اعم از خواص 
و عوام( و عمل بهنگام، به اندازه و صحيح )به خصوص خواص( است. لذا در بيان 

نحوة عمل و ضرورت این دو مقوله می فرمایند:

عمل به تکليف الهى در هر شرایطى
»نترسيد از اینكه شاید نتوانيم، شاید شكست بخوریم؛ شكست تویش نيست... ما 
برای  ببریم.  این نيستيم که پيش  به  تكليف شرعی داریم عمل می کنيم و مقيّد 
اینكه آن را ما نمی دانيم، قدرتش را هم الآن نداریم؛ اما تكليف داریم. ما تكليف 
عمل  شرعی  تكليف  به  هم  بردیم،  پيش  اگر  می کنيم...  عمل  را  خودمان  شرعی 
عمل  شرعی مان  تكليف  به  نبردیم،  پيش  اگر  مقصد.  به  رسيده ایم  هم  کرده ایم، 

کرده ایم«.)امام خمينی، بی تا، ج  8، ص 9(
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»اگر می خواهيد خدا را از خودتان راضی کنيد و وجودتان در راه خدا مفيد واقع 
شود و مقاصد و اهداف عالی ربوبی و الهی دربارة عالم آفرینش تحقّق پيدا کند، باید 
خودتان را در مقابل اهداف الهی ندیده بگيرید. تكليف مالایطاق هم نيست؛ تا آن 
جایی که می شود. هر جایی که گروهی از انسانهای مؤمن این کار را کردند، کلمۀ 
خدا پيروز شد. هر جایی هم که بندگان مؤمن خدا پایشان لرزید، بدون برو برگرد، 
الهی  این دست قدرت  پيروز شد«)مقام معظم رهبری، 1376/2/17(. »انسان  باطل  کلمۀ 
را می بيند. البته این دست قدرت الهی، قوم و خویشی ای با ما ندارد- من کان لله 
کان الله له؛ إن تنصروا الله ینصرکم؛ و لينصرن الله من ینصره- باید در خدمت این راه 
باشيم؛ خالصانه آنچه که داریم، بياوریم ميدان و برای این راه تقدیم کنيم؛ تلاشمان 
و کارمان را برای این راه تقدیم کنيم. خدای متعال هم تفضّل خواهد کرد؛ لطف 

خواهد کرد«.)همو، 1388/7/2(
»خيلی خوب اگر این ارزشها را نگه داشتيد، نظام امامت باقی می ماند. آن وقت 
امثال امام حسين بن علی)ع( دیگر به مذبح برده نمی شوند. اما اگر ارزشها را از دست 
دادیم چه؟ اگر روحيۀ بسيجی را از دست دادیم چه؟ اگر به جای توجه به تكليف 
اگر جوان  افتادیم چه؟  تجمّلات شخصی خودمان  فكر  به  الهی،  آرمان  و  وظيفه  و 
بسيجی، مؤمن و با اخلاص را- که هيچ نمی خواهد جز اینكه یک ميدانی باشد که در 
راه خدا مجاهدت کند- در انزوا انداختيم و آن آدم پرُرویِ افزون خواه پرتوقع بی صفا و 

معنویت را مسلّط کردیم چه؟ همه چيز دگرگون خواهد شد«.)همو، 1371/4/22(
الهی، همانند سایر تكاليف و وظایف، بایستی به شرایط و  در عمل به تكليف 
مقتضيات زمانی و نيز اثربخشی آن عمل نيز توجه شود. صرف اینكه گفته شود ما 
به تكليف عمل می کنيم و نتيجه، فرع بر آن است، کفایت نمی کند. لذا در حادثۀ 
عاشورا و پيش از آن در زمان امام حسن)ع( ملاحظه می شود که هر دو امام بزرگوار 

به این مسئله توجه داشته اند.
مجتبی)ع(  حسن  »امام  می فرمایند:  خصوص  این  در  انقلاب  معظم  رهبر 
و  بجنگد  معاویه  با  یارانِ خود  و  اصحاب  معدودْ  عدّة  همان  با  اگر  که  می دانست 
به شهادت برسد، انحطاط اخلاقیِ زیادی که بر خواص جامعۀ اسلامی حاکم بود، 
او را بگيرند! تبليغات، پول و زرنگی های معاویه،  نخواهد گذاشت که دنبال خون 
همه را تصرّف خواهد کرد و بعد از گذشت یكی دو سال، مردم خواهند گفت امام 
حسن)ع( بيهوده در مقابل معاویه قد علم کرد. لذا با همۀ سختی ها، ساخت و خود 
را به ميدان شهادت نينداخت؛ زیرا می دانست خونش هدر خواهد شد. گاهی شهيد 
و  اهل معنا  را  نكته  این  که چنين است!  از زنده ماندن است! حقّاً  شدنْ آسان تر 
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حكمت و دقّت، خوب درک می کنند. گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در 
یک محيط، به مراتب مشكل تر از کشته شدن و شهيد شدن و به لقای خدا پيوستن 
است. امام حسن)ع( این مشكل را انتخاب کرد... یزید که بر سرِ کار آمد، جنگيدن 
یزید کشته می شد،  با  تعبيری دیگر؛ کسی که در جنگ  به  امكان پذیر شد.  او  با 
خونش، به دليل وضعيت خرابی که یزید داشت، پامال نمی شد. امام حسين)ع( به 
همين دليل قيام کرد. وضع دوران یزید به گونه ای بود که قيام، تنها انتخابِ ممكن 
به نظر می رسيد. این، به خلاف دوران امام حسن)ع( بود که دو انتخابِِ شهيد شدن 
و زنده ماندن وجود داشت و زنده ماندن، ثواب و اثر و زحمتش بيش از کشته شدن 
بود. لذا انتخاب سخت تر را امام حسن)ع( کرد. اما در زمان امام حسين)ع(، وضع 
بدان گونه نبود. یک انتخاب بيشتر وجود نداشت. زنده ماندنْ معنی نداشت؛ قيام 
نكردن معنی نداشت و لذا بایستی قيام می کرد. حالْ اگر در اثر آن قيامْ به حكومت 
را نشان می داد و  راه  بایستی  بود.  بود؛ کشته هم می شد، شده  می رسيد، رسيده 
پرچم را بر سرِ راه می کوبيد تا معلوم باشد وقتی که وضعيت چنان است، حرکت 

باید چنين باشد«.)همو، 1375/3/20(
»خدای متعال وعده داده است که اگر کسی او را نصرت کند، او هم نصرتش 
خواهد کرد. برو، برگرد ندارد! اگر کسی برای خدا تلاش و حرکت کند، پيروزی 
اینكه به هر یک نفر پيروزی می دهند! وقتی مجموعه ای  نصيبش خواهد شد. نه 
حرکت می کند، البته، شهادتها هست، سختی ها هست، رنجها هست؛ اما پيروزی 
ّ الله مَنْ ینَْصُرُهُ. نمی فرماید که نصرت می دهيم؛ خون هم از دماغ  هم هست: وَليََنْصُرَنَ 
اما پيروزی به  وَ یقُْتَلُونَ؛ می کشند و کشته می شوند؛  فَيَقْتُلُونَ  کسی نمی آید. نه! 

دست می آورند. این، سنّتِ الهی است«.)همان(

عمل بهنگام، به اندازه و درست خواص
بررسی و شناخت عوامل سقوط و لغزش خواص به دليل جایگاه و نقش ممتاز آنان در 
جامعه، اهميت سرنوشت ساز و مهمی دارد. با توجه به جایگاه آنها در ميان مردم، لغزش 
آنها سبب لغزش سایر مردم)عوام( خواهد شد. در حادثۀ عاشورا نيز مشاهده می شود که 

لغزش خواص و عدم ایفای نقش آنان، منجر به این حادثۀ جانسوز شده است.
»پيغمبر فرمود: لا تصلح عوام هذه الامّه الّا بخواصّها؛ اصلاح تودة مردم، به اصلاح 
زبدگان و نخبگان هر کشور و جامعه بستگی دارد. از پيغمبر پرسيدند زبدگان چه 
امّتی  خواصّ  فرمود:   - امّتک؟«  خواصّ  ما  و  رسول الله  یا  »قيل  هستند-  کسانی 
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و  خواص  زمامداران،  و  امرا  آگاهان،  روشنفكران،  دانشمندان،  الأمراء«؛  و  العلماء 
نخبگان امتند«)همو، 1388/7/2(؛ چرا که بنا به فرمایش امام علی)ع(: »النّاس بامرائهم 
اشبه منهم بآبائهم«)مجلسی، 1404، ج 75، ص 46(؛ مردم به حاکمانشان شبيه ترند تا به 

پدرانشان. این بيان حضرت، اهميت نقش خواص را در جامعه مطرح می کند.
»از هر طرف حرکت می کنيم، به خواص می رسيم. تصميم گيریِ خواص در وقت 
لازم؛ تشخيص خواص در وقت لازم؛ گذشتِ خواص از دنيا در لحظۀ لازم؛ اقدام 
خواص برای خدا در لحظۀ لازم. اینهاست که تاریخ و ارزشها را نجات می دهد و 
حفظ می کند! در لحظۀ لازم، باید حرکتِ لازم را انجام داد. اگر تأمّل کردید و وقت 
گذشت، دیگر فایده ندارد... اگر خواصْ بد فهميدند، دیر فهميدند، فهميدند اما با هم 
اختلاف کردند؛ کربلاها در تاریخ تكرار خواهد شد«)مقام معظم رهبری، 1375/3/20(. »اگر 
در طول تاریخ، جاهایی حق دچار تجربه های خونين شده، به خاطر این بوده که 
اهل حق، تنها ماندند؛ مردم با آنها همراهی و همكاری نكردند؛ آن کسانی که توقع 
کار از آنها می رفته است، صاحب دعوت را تنها گذاشتند. مثل حسين بن علی)ع( که 
اگر خواص آن روز، آن بزرگوار را تنها نمی گذاشتند، حسين بن علی)ع( با این تجربۀ 

خونين مواجه نمی شد و مطمئناً یزید شكست می خورد«.)همو، 1378/8/22(
و  مرفّه  زندگی  و  و راحت طلبی  سازش  به  ميل  کشور  یک  خواص  »اگر 
خوشگذرانی پيدا کنند و از حضور در ميدانهای خطر خسته شوند، آن وقت خطر 
تهدید می کند...«)همو، 1379/3/14(. »آن وقت عوام هم که دنباله رو خواصند، وقتی 
خواص به سَمتی رفتند، دنبال آنها حرکت می کنند. بزرگترین گناه انسانهای ممتاز 
انحراف  انحرافشان موجب  این است که  بزند،  آنها سر  از  انحرافی  اگر  و برجسته، 
یک  در  حق  طرفدار  خواص  »وقتی   .)1377/10/18 می شود«)همو،  مردم  از  بسياری 
جامعه- با اکثریت قاطعشان- آنچنان می شوند که دنيای خودشان برایشان اهميت 
پيدا می کند، از ترس جان، از ترس از دست دادن مال و از دست دادن مقام و پست، 
از ترس منفور شدن و تنها ماندن، حاضر می شوند حاکميت باطل را قبول بكنند 
و در مقابل باطل نمی ایستند و از حق طرفداری نمی کنند و جانشان را به خطر 
نمی اندازند- وقتی این طور شد- اولش با شهادت حسين بن علی با آن وضع آغار 
می شود، آخرش هم به بنی اميه و شاخۀ مروانی و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس 

هم، سلسلۀ سلاطين در دنيای اسلام تا امروز می رسد«.)همو، 1375/3/20(
»عامل دیگری که وضع را به آنجا رسانيد و انسان در زندگی ائمه)ع( این معنا را 
مشاهده می کند، این بود که پيروان حق که ستونهای آن اساس واقعی بنای ولایت 
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و تشيع محسوب می شدند، از سرنوشت دنيای اسلام اعراض کردند و نسبت به آن 
بی توجه شدند و به سرنوشت دنيای اسلام، اهميت نمی دادند«)همو، 1374/1/5(. »اگر در 
جمهوری اسلامی، مسئولان، زبدگان و نخبگان به این حقایق توجّه و خویشتنداری 
کنند؛ خود را اسير هواها و هوسها و مطامع دنيوی نسازند؛ جاذبه های گمراه کنندة 
دنيا آنها را مفتون خود نكند؛ ارعاب و تهدید دشمنان، آنها را از ميدان خارج نكند 
و در ارادة آنها تزلزلی به وجود نياورد، هيچ قدرتی نخواهد توانست عزم و ارادة عظيم 

ملی را که در این کشور وجود دارد، اندکی مخدوش کند«.)همو، 1388/7/2(
سرانجام اینكه، برای جلوگيری از تكرار تاریخ و از دست ندادن فرصتها، همواره 
و هشدار رهبری  باشد  اول  انقلاب درس  فرزندان  برای  از کربلا  باید عبرت گيری 
مورد توجه که: »اگر خواص در هنگام خودش، کاری را که لازم است، تشخيص 
دادند و عمل کردند، تاریخ نجات پيدا می کند و حسين بن علی ها به کربلا کشانده 
اختلاف  هم  با  و  نفهميدند  یا  فهميدند،  دیر  فهميدند،  بد  خواص  اگر  نمی شوند. 

کردند... معلوم است که در تاریخ کربلا تكرار خواهد شد«.)همو، 1375/3/20(

ستاده ها و خروجی های سيستم پايداری بسيج عاشورايی
حضرت  سوی  از  که  عاشورا،  از  برگرفته  پایداری  سيستم  خروجی های  و  نتایج 
امام)ره( و مقام معظم رهبری ترسيم شده، مشتمل بر دو درس است: نخست، حفظ 
اسلام که از همه چيز مهم تر و واجب تر است و دوم مبارزه با ظلم و ستم و عدم 
پذیرش ظلم. در ادامه، منتخبی از بيانات این دو بزرگوار در خصوص موارد گفته 

شده، آورده شده است.

حفظ اسلام
»خطری که معاویه و یزید برای اسلام داشتند این نبود که غصب خلافت کردند؛ 
به  را  بود که اسلام  این  اینها داشتند  بود؛ خطری که  از آن  این یک خطر، کمتر 
صورت سلطنت در می خواستند بياورند، می خواستند معنویت را به صورت طاغوت 
درآورند، به اسم اینكه ما خليفه رسول الله هستيم، اسلام را منقلب کنند به یک رژیم 
طاغوتی... اینها اصل اساس اسلام را وارونه می خواستند بكنند... قيام سيدالشهدا- 
سلام الله عليه- قيام بر ضد سلطنت طاغوتی بود. آن سلطنت طاغوتی که اسلام را 
می خواست به آن رنگ درآورد که اگر توفيق پيدا می کردند، اسلام یک چيز دیگری 
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می شد«)امام خمينی، بی تا، ج  8، ص 9(. از این رو، وقتی امام  حسين)ع( دعوت به سازش و 
بيعت با یزید شد، فرمود: »اناّ لله و اناّ اليه راجعون، و علی الاسلام السلام اذ قد بليت 
الامۀ براع مثل یزید؛ در این صورت باید از اسلام برای هميشه چشم پوشيد، هنگامی 

که امت به زمامداری فردی چون یزید گرفتار آید.)سيد بن طاووس، 1348، ص 20(
»اسلام از همۀ چيز عزیزتر است. پيغمبر اسلام و تمام ذرّیۀ او و تمام پيروان او، 
اینها همۀ دنبال این بودند که اسلام را نگهش دارند. اسلام امانت خداست؛ امانتی 
است از جانب خدا. پيغمبر اسلام مكلّف است که این امانت را حفظ کند و از روزی 
که این امانت را به دست او دادند تا روزی که رحلت فرمودند، در تمام اوقات، 
- به  دنبال همين مقصد بودند و هيچ روزی و هيچ آنی یک سستی- نعوذ باللهَّه
خودش راه نمی داد. اوليای ما هم همه این طور بودند. پيروان پيغمبر باید این جور 
باشند...«)امام خمينی، بی تا، ج  15،ص 9(. »اسلام آن قدر عزیز است، آن قدر بزرگ است، 
که پيغمبر اسلام و اهل بيت آن بزرگوار، هستی خودشان را، همه چيز خودشان را 
در راه اسلام فدا کردند. ما هم که پيرو آیين مقدّس اسلام هستيم و پيرو پيغمبر 
اسلام و ائمۀ اسلام هستيم اگر یک مقداری فداکاری کنيم و در راه اسلام همان طور 
که آنها فداکاری کردند، ما هم فداکاری کنيم، این برای ما هر چند سخت باشد، 

لكن یک آسایش فكری است«.)همان، ج  10، ص 191(
»وقتی دین خدا را انسان در خطر دید، برای خدا باید قيام کند. وقتی احكام 
اسلام را در خطر دید، برای خدا باید قيام کند. توانست، عمل کرده به وظيفه و پيش 
هم برده؛ نتوانست، عمل به وظيفه کرده. گاهی وقتها تقيّه حرام است. آن وقتی که 
انسان دید که دین خدا در خطر است، نمی تواند تقيّه بكند. آن وقت باید هر چه 
بشود برود. تقيّه در فروع است، در اصول نيست. تقيّه برای حفظ دین است. جایی که 
دین در خطر بود، جای تقيّه نيست، جای سكوت نيست«)همان، ج  8، ص 9(. به همين 
دليل است که »تمام راههایی که مي شود فرزند پيغمبر از آن راهها استفاده کند، 
برای حفظ ميراث عظيم اسلام، در زندگی سيدالشهدا محسوس است؛ از تبيين و 
انذار، از تحرّک تبليغاتی، از بيدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصر خاص. 
در آن خطبۀ منا، اینها همه در طول زندگی سيدالشهداست. بعد هم ایستادگی در 
مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان«)مقام معظم رهبری، 1390/4/13(. لذا 
امام حسين)ع( می فرماید: »اگر دین جدّم جز به کشته شدن من استوار نمی ماند، 

پس ای شمشيرها مرا فرا گيرید«.)واقدی، ج 1، ص 265(
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مقابله و مبارزه با ظلم و ستم )عدم تظلمّ(
امام حسين)ع( در سخنرانی خود در منزل »بيضه« در برابر سپاهيان حرّ فرمودند: 
ببيند که حلال  را  اگر کسی حاکم ستمگری  »ای مردم! رسول خدا)ص( فرمود: 
خدا را حرام می کند، عهد و پيمان الهی را می شكند و با سنّت رسول خدا مخالف 
و کردار  با گفتار  رفتار می کند، پس  بيدادگری  و  به ستم  بندگان خدا  با  و  است 
در برابرش نایستد، بر خداست که این فرد را نيز با همان حاکم ستمكار محشور 
کند«)طبری، بی تا، ج 4، ص 304(. آن بزرگوار سپس از بنی اميه و پيروان آنها به عنوان 
نمونه و مصداقی از سخنان پيامبر گرامی اسلام یاد کرده و می فرماید: »مردم! آگاه 
باشيد که بنی اميه و اتباع آنها پيرو شيطانند و از پيروی و بندگی خدای بخشنده 
سرپيچی کرده اند، فساد و تباهی را آشكار ساخته اند و حدود الهی را تعطيل کرده اند 
و اموال مردم را به خود اختصاص داده اند. حرام خدا را حلال و حلالش را حرام 

کرده اند...«.)همان(
لذا »ملتها باید غفلت نكنند از اینكه هميشه باید مقابل ظلم باشند... برای اینكه 
با ظلم مقابله کنند، با جور مقابله کنند. تكليف است، از شُعَب نهی از منكر است، 
به همۀ ما تكليف است که باید مقابله کنيم با این دستگاههای ظالم؛ به خصوص 
نه  بی تا، ج  10، ص 124(. »مگر  اسلام مخالفند«)امام خمينی،  اساس  با  دستگاههایی که 
آن است که دستور آموزندة کُلّهُ یوَمٍ عاشُورا و کُلّهُ أرَضٍ کَربلَا باید سرمشق امت 
اسلامی باشد؛ قيام همگانی در هر روز و در هر سرزمين. عاشورا قيام عدالتخواهان، 
با عددی قليل و ایمانی و عشقی بزرگ، در مقابل ستمگران کاخ نشين و مستكبران 
غارتگر بود... و این دستور آموزنده، تكليفی است و مژده ای؛ تكليف از آن جهت که 
مستضعفان، اگر چه با عده ای قليل عليه مستكبران، گر چه با ساز و برگ مجهز و 
قدرت شيطانی عظيم، مأمورند چونان سرور شهيدان قيام کنند و مژده که، شهيدان 
پيروزی  رمز  شهادت  که،  مژده  و  است  داده  قرار  کربلا  شهيدان  شمار  در  را  ما 
است«)همان، ج  9، ص 445(. »کربلا چه کرد، ارض کربلا در روز عاشورا چه نقشی را 
بود که سيدالشهدا-  این  باشند. نقش کربلا  باید آن طور  بازی کرد، همۀ زمينها 
سلام الله عليه- با چند نفر جمعيت و عدد معدود، آمدند کربلا و ایستادند در مقابل 
فداکاری  و  ایستادند  زمان  امپراتور  مقابل  در  جبّار.  دولت  مقابل  در  و  یزید  ظلم 
کردند و کشته شدند، لكن ظلم را قبول نكردند و شكست دادند یزید را. همۀ جا 
باید اینطور باشد. همۀ روز هم باید این طور باشد. همۀ روز باید ملت ما این معنا را 
داشته باشد که امروز روز عاشوراست و ما باید مقابل ظلم بایستيم و همين جا هم 
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کربلاست و باید نقش کربلا را ما پياده کنيم، انحصار به یک زمين نداشته؛ انحصار 
به یک افراد نداشته«.)همان، ج  10، ص 124(

»حسين بن علی)ع(، کاری کرد که در همۀ دورانهای حكومت طواغيت، کسانی 
پيدا شدند و با اینكه از دوران صدراسلام دورتر بودند، اراده شان از دوران امام حسن 
مجتبی)ع(، برای مبارزة با دستگاه ظلم و فساد بيشتر بود. تا قبل از شروع قيام امام 
حسين)ع(، خواص هم حاضر نبودند قدمی بردارند. اما بعد از قيام امام حسين)ع(، 
این روحيه زنده شد. این، آن درس بزرگی است که در ماجرای عاشورا، در کنار 

درسهای دیگر باید بدانيم«.)مقام معظم رهبری، 1371/11/6(

بازخورد و شاخصة عملکردی سيستم پايداری بسيج عاشورايی
به کمک  که  دارد  اهميت  نظر  این  از  هر سيستمی  برای  معيار  و  وجود شاخص 
دیگر؛ ملاک  عبارت  به  کرد.  ارزیابی  را  اهداف سيستم  تحقق  ميزان  می توان  آن 
بازخورگيری از سيستم است. در همين راستا، مقام معظم رهبری از عزّت و افتخار 
حسينی به عنوان یک معيار و شاخصۀ این قيام نام می برند. با توجه به این مطلب، 
سيستم پایداری بسيج عاشورایی زمانی کارا و اثربخش است که فعاليتها و اقدامات 

حاصل از آن، به عزّت مندی و افتخارآفرینی برای جامعۀ اسلامی منجر شود.
در فرهنگ اسلامی، عزّت تنها از آنِ خداوند تبارک و تعالی است)فاطر، آیه 10؛ یونس، آیه 65؛ نساء، آیه 139(. 
در مرحلۀ بعدی و نازل تر از آن، مخصوص پيامبر خدا و مؤمنان است)منافقون، آیه 8(. 
بر همين اساس، قرآن کریم می فرماید: » ای مؤمنان، دشمن من و دشمن خود را به 
ولایت برنگيرید«)ممتحنه، آیه 1(. صفت عزیز و عزّتمند برای خداوند تبارک و تعالی 
در 52 سوره از قرآن کریم و به تعداد 84 مرتبه با صفات دیگر ذکر شده است. 
گفتنی است که صفت »عزیز« تنها برای خداوند در قرآن کریم به کار رفته است و 
کاربردهای این واژه در قرآن، محدود به اسامی خاص افراد می شود و نه صفات آنها. 
در این بين، همراهی صفت عزیز با صفات حكيم و رحيم، به ترتيب با 45 و 13 
مورد بيشترین تعداد را دارند؛ چرا که تمامی عزّتها از آن خداوند بوده و به دست 
اوست که به هر کس بخواهد عزّت دهد و هر که را بخواهد ذليل کند.)آل عمران، آیه 26(

عزّت در سخن و عمل همۀ عاشورایيان تجلیّ دارد، ولی در سخن و عمل امام  
حسين)ع( از همه بيشتر. لذا یكی از شعارهای آن حضرت در روز عاشورا این بود: 
از پذیرش ننگ  النّار؛ مرگ  العار خير من دخول  و  العار  »الموت خيرٌ من رکوب 
بهتر و ننگ از ورود در آتش سزاوارتر است«)ابن شهرآشوب، 1379، ج 4، ص 68(. حضرت 
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سيدالشهدا)ع( در سخنرانی خود در روز عاشورا  فرمودند: »این ناکس پسر ناکس 
مرا به پذیرش یكی از دو کار ناچار کرده است؛ یا شمشير کشيدن و کشته شدن 
یا پذیرش ذلتّ. ذلت از خاندان ما به دور است. هيهات که ذلت و زبونی را اختيار 
دامنهای  نه  و  نه مؤمنان  و  نه رسول خدا  است،  راضی  به ذلت من  نه خدا  کنم. 
پاکی که مرا تربيت کرده اند. همچنين مردان غيرتمند و آزاده، کشته شدن را بر 
پيروی از انسانهای پست ترجيح می دهند«)ابن شعبه حسرانی، 1404، 249(؛ چرا که ایشان 
تربيت یافتۀ پدری است که مرگ با عزّت را زندگی و زندگی با ذلتّ را عين مرگ 
می دانست: »فالموت فی حياتكم مقهورین و الحياه فی موتكم قاهرین«)نهج البلاغه، نامه 
الذليل  51(. آن بزرگوار در جای دیگری می فرماید: »والله لا اعطيكم بيدی اعطاء 

افراد فرومایه تسليم شما نمی شوم و  العبيد؛ به خدا سوگند همانند  افرّ فرار  و لا 
مانند بردگان نيز فرار نمی کنم«)مجلسی، 1404، ج 44، ص 191(. همچنين می فرمایند: 
»فانی لا اری الموت الّا سعاده و الحياه مع الظالمين الّا برما؛ من در چنين محيط 
نكبت  و  رنج  جز  را  ستمگران  این  با  زندگی  و  سعادت  جز  را  مرگ  ذلت باری 

نمی دانم«.)ابن شعبه حسرانی، 1404، ص 249(
از سه بعُد و با سه دیدگاه، نهضت عظيم حسينی را که در تاریخ این طور ماندگار 
را خيره  از همه چشم  بيش  آنچه  بعُد،  نگاه کرد. در هر سه  است، می شود  شده 
می کند، احساس عزّت و سربلندی و افتخار است. یک بعُد، مبارزة حق در مقابل 
باطلِ مقتدر است که امام حسين)ع( و حرکت انقلابی و اصلاحیِ او چنين کرد. بعُد 
دیگر، تجسّم معنویت و اخلاق در نهضت حسين بن علی است. در این نهضت عرصۀ 
مبارزه ای وجود دارد که غير از جنبۀ اجتماعی و سياسی و حرکت انقلابی و مبارزة 
علنیِ حق و باطل است و آن، نفس و باطن انسانهاست. بعُد سوم که بيشتر در بين 
مردم رایج است، فجایع، مصيبتها، غصه ها، غمها و خونِ دلهای عاشوراست؛ اما در 

همين صحنۀ سوم، باز هم عزّت و افتخار هست.
عزّت و افتخار در بعُد يك حرکت انقلابی: یزید بر اثر جهالت و تكبّر و دوری 
امام  که  کرد  توقع  و  گذاشت  بالاتر  قدم  یک  انسانی،  معنویات  و  فضایل  همۀ  از 
امضا کند؛  را  به سلطنت طاغوتی  امامت اسلامی  تبدیل  پای سيه نامۀ  حسين)ع( 
چنين  حسين  مثله«؛  یبایع  لا  »مثلی  فرمود:  حسين)ع(  امام  کند.  بيعت  یعنی 
بماند؛  باقی  حق  پرچم  عنوان  به  ابد  تا  باید  )ع(  حسين  امام  نمی کند.  امضایی 
پرچم حق نمی تواند در صف باطل قرار گيرد و رنگ باطل بپذیرد. این بود که امام 
حسين )ع( فرمود: »هيهات منّا الذلهّ«. حرکت امام حسين، حرکت عزّت بود؛ یعنی 
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عزّت حق، عزّت دین، عزّت امامت و عزّت آن راهی که پيغمبر ارائه کرده بود. امام 
حسين)ع( مظهر عزّت بود و چون ایستاد، پس مایۀ فخر و مباهات هم بود. این عزّت 
و افتخار حسينی است. یک وقت کسی حرفی را می زند، حرف را زده و مقصود را 
گفته است، اما پای آن حرف نمی ایستد و عقب نشينی می کند؛ این دیگر نمی تواند 
پای حرفشان  انسان، ملت و جماعتی است که  آن  به  متعلقّ  افتخار  افتخار کند. 

بایستند و نگذارند پرچمی را که آنها بلند کرده اند، توفانها از بين ببرد و بخواباند.
عزّت و افتخار در بعُد تبلور معنويت: خيلی ها به امام حسين)ع( مراجعه و او 
را بر این ایستادگی ملامت می کردند. آنها مردمان بد یا کوچكی هم نبودند؛ بعضی 
جزء بزرگان اسلام بودند؛ اما بد می فهميدند و ضعفهای بشری بر آنها غالب شده بود. 
لذا می خواستند حسين بن علی را هم مغلوب همان ضعفها کنند؛ اما امام حسين)ع( 
صبر کرد و مغلوب نشد و یكایک کسانی که با امام حسين بودند، در این مبارزة 
معنوی و درونی پيروز شدند. آن روز کسانی که در مبارزة معنوی بين فضایل و 
رذایل اخلاقی پيروز شدند و در صف آرایی ميان جنود عقل و جنود جهل توانستند 
پایداری و  اما  نبودند؛  اندکی بيش  را بر جنود جهل غلبه دهند، عدّة  جنود عقل 
اصرار آنها بر استقامت در آن ميدان شرف، موجب شد که در طول تاریخ، هزاران 

هزار انسان آن درس را فرابگيرند و همان راه را بروند.
عزّت و افتخار در بعُد مصيبتها و غصه ها: در آن صحنۀ سوم هم که صحنۀ 
فاجعه آفرینی های عاشوراست، آنجا هم باز نشانه های عزّت مشاهده می شود؛ آنجا 
هم سربلندی و افتخار است. اگر چه مصيبت و شهادت است؛ اگر چه شهادت هر 
اطراف  در  کهنسال  اصحاب  و  کودکان، طفلان کوچک  بنی هاشم،  از جوانان  یک 
اما هرکدام حامل  است؛  بزرگ  داغ  و  ابی عبداللهَّ الحسين)ع( یک مصيبت  حضرت 

یک جوهرة عزّت و افتخار هم هست«.)مقام معظم رهبری، 1381/1/9(

الگوی مفهومی
مفاهيم، ابعاد و مؤلفه های مطرح شده در خصوص راهبردهای پایداری عاشورا، که 
در قالب سيستمی و از نگاه رهبر معظم انقلاب ارائه شد، بيانگر نحوة ارتباط و تعامل 
الگو و شكل به  ارتباط را می توان در قالب یک  با یكدیگر است. این  این مفاهيم 
عنوان الگوی مفهومی به صورت زیر نشان داد. این روش ارائه الگو در روشن شدن 

بيشتر نحوة ارتباط اجزای سيستم پایداری مؤثرتر است.
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نتيجه گيری
انقلاب اسلامی ایران، با ماهيت دینی و فرهنگی و نيز حضور آحاد مردم، بزرگ ترین 
انقلاب قرن حاضر است. این انقلاب در تمامی مراحل خود از مرحلۀ شكل گيری؛ 
یعنی نهضت پانزده خرداد، مصادف با عاشورای 42 است تا اوج مبارزات که مصادف 
با تاسوعا و عاشورای 1357 است و بعد از پيروزی و نيز در مرحلۀ تثبيت؛ یعنی 
دوران هشت سال دفاع مقدس، همواره از فرهنگ و آموزه های نهضت عاشورایی 

بهره مند بوده است.
از  و حراست  برای حفظ  از متن مردم  نهادهایی که  از  یكی  راستا،  در همين 
انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تشكيل شده، بسيج مستضغفين است که حضرت 
مردمی  نهاد  این  فرمودند.  صادر  را  آن  تشكيل  فرمان  آذرماه 1358  در  امام)ره( 
همانند انقلاب اسلامی،  برگرفته از فرهنگ عاشورا و در پی تحقق آرمانها و اهداف 
آن است؛ به نحوی که این مطلب در بيانات حضرت امام و مقام معظم رهبری در 
خصوص بسيج، بارز و مشخص است. از این رو می توان به آن بسيج عاشورایی نيز 

اطلاق کرد.
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دینی،  و  اسلامی  برپایی جامعۀ  از  بعد  امور،  و حساس ترین  مهم ترین  از  یكی 
استقامت و پایداری مردم و خواص در راه آرمانها و ارزشهای آن است؛ مسئله ای که 
در صدر اسلام و بعد از رحلت پيامبر گرامی اسلام در مورد جامعۀ اسلامی تحقق 
پيدا نكرد و به خانه نشينی حضرت امير)ع( و در نهایت، با گذشت 50 سال از رحلت 
رسول گرامی، به شهادت مظلومانۀ حضرت سيدالشهدا)ع( و اسارت اهل بيت مكرم 
ایشان منجر شد؛ حادثه ای که در آن، اوج استقامت و پایداری جبهۀ حق در مقابل 
حادثه  این  که  نحوی  به  می شود؛  مشاهده  باطل  جبهۀ  ددمنشی های  و  هجمه ها 
همانند تابلویی از پایداری، برای هميشۀ تاریخ مطرح و قابل درس گرفتن و عبرت 
گرفتن است. به همين سبب این مقاله سعی دارد با تحليل رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و حضرت امام خمينی)ره(، ذیل عنایت به گوشه هایی از سخنان حكيمانۀ 
امام حسين)ع(، درسها و عبرتهای عاشورا را در جهت حفظ و تقویت استقامت و 
پایداری، در راه آرمانهای اسلام ناب محمدی)ص( و انقلاب اسلامی، استخراج و به 

کار گيری کند.
این مقاله با استفاده از روش تحليل محتوا، که در زمرة روشهای تحقيق کيفی 
و  بيانات  از  است،  پایداری  به  مربوط  که  را  عاشورا  عبرتهای  و  درسها  دارد،  قرار 
برای   ، استخراج  خمينی)ره(  امام  حضرت  و  رهبری  معظم  مقام  سخنرانی های 
دسته بندی و تعيين چارچوب ارائه مطالب، از رویكرد سيستمی استفاده کرده است 
تا ضمن توجه به هر یک از درسها، ارتباط و تعامل آنها با یكدیگر در یک فرایند 

روشن، مشخص و تبيين شوند.
یافته های مقاله نشان داد که داده ها و نيازمندی های سيستم پایداری عبارتند از: 
بصيرت در سایۀ ذکر خدا و حفظ تقوا، اميد و اطمينان در سایۀ ایمان به وعده های 
الهی، پرهيز از دنياطلبی و عدم تبعيت شهوات، شجاعت و شهادت طلبی. ستاده ها 
با  مقابله  و  مبارزه  و  اسلام  از: حفظ  عبارتند  نيز  پایداری  و خروجی های سيستم 
ظلم و ستم. شاخصۀ عملكردی و بازخور د این سيستم، عزّت و افتخار و بالاخره، 
عملگرهای آن عبارتند از: عمل به تكليف الهی در هر شرایطی و عمل بهنگام، به 

اندازه و صحيح خواص.
لذا بسيج مستضعفين و بسيج عاشورایی بایستی با فراهم کردن داده های این 
با تقویت موارد مطرح شده در عملگر سيستم، در تحقق خروجی های  سيستم و 
سيستم تلاش و کوشش کند. در این راه، شاخص عزّت و افتخار نيز ملاک و ميزان 

کارایی سيستم پایداری بسيج خواهد بود.
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